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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە ٩٠٥

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بڵاوی دەکاتەوە

ایران  در  حاکمیت  مفهوم 
توجیه  بـــرای  ابـــزاری  بــه 
حق  نفی  و  داخلی  اشغال 
ملت ها  سرنوشت  تعیین 
تبدیل شده است؛ در حالیکه 
طبق مبانی حقوق بین الملل 
از  دولت  مشروعیت  مدرن، 
رضایت و مشارکت همه ی گروه های ملی و فرهنگی 
یا  سرزمینی  میراث  از  نه  میشود،  ناشی  آن  درون 
قدرت نظامی.  تجربه تاریخی ملت کورد در این میان 
وستفالیایی  نظام  میان  تضاد  از  روشنی  نمونه ی 
چندفرهنگی  و  چندملیتی  واقعیت  و  دولت–ملت 

خاورمیانه است.         )٣(

بر روی خرابەهای امپراطوری ساقط شدەی محور شرارت جمهوری اسلامی

٤٦٦ ٥

رضا دانشجوجمال فتحیشاهرخ حسن زادە اورارتو دلشین

مانیفست

 »آکسفورد«

چرا باید 

آزادانە زیست؟

وقتی صلح

  بوی مرگ می دهد!

کوردستان بزرگ:

 هویت، مقاومت و اتحاد نسلها

علی بداغی

گردهمایی صلح غزە در شرم‌الشیخ مصر میخ دیگری بود بر تابوت 
نــاظــران سیاسی و  از منظر  نــە  جــمــهــوری‌اسلامــی؛  خــارجــی  سیاست 
اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی، بلکە حتی بە اعتراف روزنامەهای ایران 
کە هر کدام بە یکی از نهادهای حکومتی و امنیتی رژیم وابستە 
هستند. روزنامەی ستارە صبح نوشتە است کە جمهوری ‌اسلامی از 
همان ابتدا نباید وارد کشمکش فلسطین و اسرائیل می شد، این یک 
مسألەی “عربی - عبری – غربی” است و می بایست آن را بە خودشان 
آیا  مانشت  با  روزنامەی جمهوری ‌اسلامی  واگذار می کردیم!! حتی 
اعتراف کرد کە جنگ غزە  امر  این  بە  برندەای داشت؟  این طوفان 
و پیامدهایش اشتباە بزرگی بود و بەجای تقویت باصطلاح “جبهەی 
مقاومت” موجب از دست رفتن عمق استراتژیک  جمهوری ‌اسلامی در 
سوریە و لبنان شد!! هیچکدام از صداها و دیدگاههای صریحی کە در 
رسانەها و سوسیال  مدیای ایران منتشر می شوند، انکار نمی کنند کە 

افق جدیدی در برابر خاورمیانە قراردارد!
جمهوری  کنارنهادن  مصر  اجلاس  پیامدهای  برجستەترین  از  یکی 
‌اسلامی ایران از نشستی بود کە در مورد سرنوشت خاورمیانەی جدید 
و آرایش نیرو در این منطقە تصمیم گیری می شد. حذف ایران بە مفهوم 
درهم‌ریختن هژمونی و عمق استراتژیک جمهوری ‌اسلامی و بە حاشیە 
راندە شدن آن در رقابتهای ژئوپولتیک جدید در خاورمیانە است. اگر دو 
سال پیش ایران با تشویق حماس بە حملەی ٧ اکتبر ٢٠٢٣ قصد داشت 
این روند را متوقف ساختە و خاورمیانە را کاملا تحت هژمونی سیاسی 
و ایدئولوژیک خود قراردهد، اکنون دیگر امپراطوری ایدئولوژیک و 
افتادە،  و غرب  آمریکا  آغوش  بە  است. سوریە  فروپاشیدە  نظامی‌اش 
حزب‌اللـە و حماس بە نفس نفس ‌زدن افتادەاند و حوثی های یمن در اوج 
ضعف قراردارند و گروههای نیابتی رژیم در کشورهای دیگر هم کلاە 

خود را سخت گرفتەاند تا آنرا باد نبرد!!
بدین ترتیب بود کە رهبران سیاسی جهان عرب، آمریکا، اروپا و دیگر 
قدرتهای منطقەای در شرم‌الشیخ و بر ویرانەهای امپراطوری فروریختەی 
ایدئولوژیک و نظامی جمهوری ‌اسلامی گردهم ‌آمدند تا سرنوشت و 

آیندەی دیگری برای خاورمیانە رقم بزنند.
مذاکراتی  نە  و  داد  خواهد  رخ  نە جنگ  خامنەای کە می گفت 
صورت خواهد گرفت و آیندەی منطقەی خاورمیانە بە دست جبهەی 
مقاومت تعیین خواهد شد، اکنون می بیند کە پس از رویدادهای دو 
سال گذشتە و بویژە بعد از جنگ دوازدە روزە و نیز پس از اجلاس صلح 
غزە در مصر، تمامی معادلات مشروعیت و مصالح‌اش علیە رژیم تغییر 
کردەاند. در شرایط جدید فعلی بعید بە نظر می‌رسد کە حماس دیگر 

گوش بە فرمان ایران باشد و حتی دیگر نیروهای....

شکست
 در اوج توهم

سرمقالە

انکار حق تعیین سرنوشت

 یعنی اشغالگری

٣

آزاد مستوفی

ادامە در صفحەی ٢

تلاش ها برای ترسیم خاورمیانەی نوین

و  غــزه  آغــاز جنگ  از  دو ســال  از  بیش  از گذشت  سرانجام پس 
اسرائیل و گسترش آن به تعدادی از کشورهای منطقه، روز دوشنبه 
٢١ مهر )١٣ اکتبر( توافقنامه ای گسترده برای پایان دادن به جنگ و 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا؛ عبدالفتاح  برقراری صلح توسط دونالد 
السیسی، رئیس جمهور مصر؛ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر امضا شد.
حمله ٧ اکتبر ٢٠٢٣  حماس به اسرائیل که با هماهنگی و پشتیبانی 
جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و منجر به کشته شدن صدها 
دست  شد،  دیگر  نفر   ٢٥٠ گرفتن  گروگان  به  و  اسرائیلی  شهروند 
ده ها  کشتار  و  غزه  به  گسترده  حمله ای  برای  را  اسرائیل  حکومت 
از دو  از گذشت بیش  کــرد. پس  باز  این منطقه  مــردم  از  نفر  هــزار 
سال از این جنگ، به اصطلاح “طوفان الاقصی” نه تنها باعث نزدیک 
شدن مردم فلسطین به دستیابی به حقوق خود نشد، بلکه خسارات و 
آسیب های جبران ناپذیری به بار آورد که آثار آن تا ده ها سال دیگر 
نیز محو نخواهد شد. پشتیبانی رژیم ایران از گروه های موسوم به 
مقاومت برای ایجاد هرج و مرج در رابطه با مسئله عرب-اسرائیل و 
سوءاستفاده از این وضعیت برای دخالت در امور داخلی کشورهای 
منطقه و منحرف کردن توجه بین المللی از نقض حقوق بشر و قوانین 
بین المللی توسط جمهوری اسلامی، یکی از دلایل اصلی ناکامی پروژه 

دو دولتی اسرائیل-فلسطین است که توسط شورای امنیت سازمان 
ملل به رسمیت شناخته شده است.

جمهوری اسلامی ایران در ٤٧ سال گذشته، بخش بزرگی از ثروت 
دیگر  و  حماس  حزب الله،  تجهیز  و  تسلیح  را صرف  ایــران  مــردم 
گروه های به اصطلاح “جبهه مقاومت” کرده است تا خطرات را از 
خود دور کند. اما آنچه اکنون مشاهده می شود، شکست و تضعیف 
این گروه ها و منزوی شدن جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و 

دیپلماتیک است.
توافق صلح غزه می تواند به عنوان یک تحول امیدوارکننده برای 
پایان دادن همیشگی به جنگ میان اسرائیل و حماس تلقی شود و 
ایران از سیاست های  همچنین نشانه ای از آغاز کوتاه شدن دست 
آشوب طلبانه در منطقه است که همواره به عنوان مانعی بزرگ برای 

تحقق صلح و امنیت در خاورمیانه ظاهر شده است.
بی شک، برداشتن ستم تاریخی از مردم فلسطین و مردم کورد، 
کلید تحقق صلح در خاورمیانه است و صلح و ثبات در این منطقه 
نخواهد  به حقوق مشروع خود محقق  کورد  مردم  بدون دستیابی 
شد. لازم است جامعه بین المللی همزمان برای رفع ستم تاریخی از 
مردم کورد گام های جدی بردارد و از جنبش ملی-دموکراتیک این 

ملت پشتیبانی کند.

برداشتن ستم تاریخی از مردم فلسطین و مردم کورد کلید 
تحقق صلح در خاورمیانه است

عدم  اصلی  دلیل  من،  باور  به 
اپوزیسیون  فــراگــیــر  اتــحــاد 
از  مشترک  درک  ــک  ی نــبــود 
همانطور  ــت.  اس بشر  حقوق 
طول  در  هستید  مستحضر  که 
ــروز،  ام به  تا  و  بیستم  قــرن 
مفهوم  به  گوناگون  نگرشهای 

آورده  ببار  را  متفاوتی  سیاسی  نظام های  بشر  حقوق 
یا سوسیالیستی  لیبرالی  نگاه صرفا  ما  برای  است. 
ایران  با  متناسب  بشر هیچکدام  به حقوق  فرهنگی  یا 
پسا جمهوری اسلامی نیستند. آینده‌ای مشترک در گرو 
نگرشی کثرتگرا به حقوق بشر است که برابری را در 

عین احترام به تنوع تامین کند.          )٢(
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دلیل اصلی عدم اتحاد فراگیر اپوزیسیون نبود یک درک مشترک
 از حقوق بشر است

شکست در اوج توهم

ایــران که  با سلام و تشکر از سازمان حقوق بشر 
نشست امسال را به تعیین کننده ترین عامل فرایند 
اختصاص  سیاسی  جریانات  دیدگاه  یعنی  گــذار 
دموکرات  حزب  نمایندگی  اینجا  من  است.  داده 
کوردستان ایران را بعهده دارم. هشتاد سال پس از 
ایران و سه سال  آغاز مبارزه‌ی مدرن کوردها در 
پس از جنبش بی نظیر ژینا که از کوردستان شروع 
شد، شعار کوردی داشت و باعث شد ایرانیان در 
سراسر جهان احساس غرور کنند، ما کوردها هنوز 
خواسته های  که  هستیم  امر  این  توضیح  حال  در 
سیاسی ملت ما بر اساس موازین حقوق بشر نیز 
قابل توجیه هستند. همانگونه که قبلا نزد آقای 
امیری مقدم در ارتباط با خروجی کنفرانس عرض 
کردم، برخلاف موضوعاتی همچون مجازات اعدام، 
بیشتر معیارهای حقوق بشر تنها در صورتی مورد 
اجماع همه‌ی ما واقع خواهد شد که بطور کلی بیان 
گردند. ولی تجربه نشان می‌دهد که کلی گویی ما 

را به جایی نمی برد. 
ــدم اتــحــاد فراگیر  ــن، دلــیــل اصــلــی ع بــه بـــاور م
اپوزیسیون نبود یک درک مشترک از حقوق بشر 
است. همانطور که مستحضر هستید در طول قرن 
بیستم و تا به امروز، نگرشهای گوناگون به مفهوم 
حقوق بشر نظام های سیاسی متفاوتی را ببار آورده 
است. برای ما نگاه صرفا لیبرالی یا سوسیالیستی 
یا فرهنگی به حقوق بشر هیچکدام متناسب با ایران 
پسا جمهوری اسلامی نیستند. آینده‌ای مشترک 
در گرو نگرشی کثرتگرا به حقوق بشر است که 

برابری را در عین احترام به تنوع تامین کند. 
برای اینکه در چارچوب عنوان پنل صحبت کرده 
باشم، از نگاه ما مهمترین عامل برای نهادسازی 
دموکراسی و جلوگیری از بازتولید استبداد عدالت 
خاطر  بەهمین  اســـت.  کــثــرت  پــذیــرش  و  سیاسی 
اینجا من صحبتهایم را با محوریت رابطه‌ی میان 
مطالبات جمعی و سیاسی ملیت ها در ایران و حقوق 

بشر ایراد می کنم. 
این مطالبات در  اینکه  بر  ادعای مبنی  برخلاف 
تضاد با حقوق بشر و برابری شهروندی هستند یا 
اینکه اصلا مطرح کردنشان لازم نیست و از طریق 
حقوق فردی بشر و حقوق شهروندی برآورده خواهند 

و  دیــدگــاە  از  گــذشــتــە  نظیر  نــیــز  ــران  ــ ای نیابتی 
لبنان  حزب‌اللـە  نیستند،  برخوردار  لازم  ابتکارعمل 
اقتصادی  و  سیاسی  فشارهای  سنگین ترین  تحت 
قراردارد و مشروعیتش در داخل این کشور بە یکبارە 
بە  عربی  کشورهای  اســت،  قرارگرفتە  ســؤال  زیر 
تلاش هایشان جهت عادی سازی روابط شان با اسرائیل 
ادامە می‌دهند، شکست نظامی و امنیتی تهران در 
اسرائیل نیز وقار و هیمنەی ایران را درهم شکست و 
تهران نەتنها دیگر نمی تواند بە عنوان رهبر "جبهەی 
مقاومت" از خود تعریف و تمجید کند، بلکە در واقع 
چیزی بە نام جبهەی مقاومت! باقی نماندە است. 
این امر نیز بە منزلەی شکست بزرگی برای رژیم 
آن هم با هزینەای گزاف است. جمهوری‌اسلامی در 
مدت نزدیک بە پنج دهەی گذشتە دهها تریلیون 
دلار از سرمایە و درآمد و منابع طبیعی ایران را در 
راستای سیاست و استراتژی‌ای بە هدر داد در آن 
جمهوری ‌اسلامی "نیروی اول و بی رقیب" و "دارای 
عمق استراتژیک" در منطقەی خاورمیانە باشد، اما 
تمامی  مقاومت"  "جبهەی  باصطلاح  فروریختن  با 

اینها بە هدر رفت.
علاوە بر شکست نظامی و ایدئولوژیک جمهوری 
‌اسلامی چە در خارج از مرزهایش و چە در داخل 
و  ماشە  مکانیزم  شدن  فعال  از  پس  بویژە  کشور 
بازگشت تحریمهای بین‌المللی، ایران اگر هم بخواهد 
پیشین خود  امپراطوری منطقەای  احیای  بە  قادر 
نیست. تردیدی در این نیست کە اگر رژیم نفسی 

مطالبات  شهروندی  برابری  که  گفت  باید  شــد، 
مشروع ملیت های تحت ستم را تامین نمی کند بلکه 
تقسیم  بەمنظور  را  آنها  جمعی  هویت  می بایست 
قدرت در بستر عمومی بەرسمیت شناخت، هویتی 
نسل  یعنی  بشر  حقوق  نقض  نوع  هولناکترین  که 

کشی بدلیل انکار آن رخ می‌دهد.
در عین حــال هــر آنچه کــه مــا مــی خــواهــیــم، در 
چارچوب حقوق بشر هم قابل توجیه است. بگذارید 
ــاره کــنــم. بــزرگــتــریــن معضل  ــ ــورد اش ــه چــنــد مـ ب
اپوزیسیون ایرانی، یعنی عدم قبول دیگری، بیشتر 
از هر زمینه‌ی دیگری در ارتباط با ملتهای ساکن 
ــران نمایان مــی شــود. مــثلا به ‌جــای مــا، ما را  ای
تعریف می کنند؛ از ما نامی نمی برند و اگر هم 
نام ببرند ما را قوم و قبیله تلقی  کرده  و ا‌غلب  
در آخر لیست و پس از قشرهای اجتماعی بسیار 
کوچکتر یا جنبشهای حاشیه‌ای که در سالهای 
آنها  آیا  می کنند.  ذکر  گرفته‌اند،   شکل  اخیر 
می‌دانند که ملیتها مهمترین نیروی ساختاری در 
تاریخ و جامعه‌ی ایران هستند؟ آیا می‌دانند تمامی 
کنوانسیونهای حقوق بشر تعلق اتنیکی را در صدر 
دلایل تبعیض ممنوعه ذکر می کنند؟ آیا می‌دانند 
که  کمیته‌ی حقوق بشر اعلام کــرده  که وجود 
عینی  واقعیت  یک  جداگانه  هویت  با  مردمانی 
است که نه بر اساس تصمیم دولت که بر اساس 

خودشناسایی اعضای آن گروه تعیین می شود؟
آنهایی که هویت ملیتها در ایران را انکار می کنند 
آیا متوجه‌ هستند که صحبت از مردمانیست که 
بر اساس همین حق خودتعریفی و معیارهای عینی 
خود را خلق و دارای حق تعیین سرنوشت که در 
اولین ماده‌ی مشترک میثاق بین‌المللی حقوق بشر 
حقوق  کمیته‌ی  زعم  به  می‌آورند؟  بەحساب  آمده 
آن  داخلی  بعد  در  لااقل  سرنوشت  تعیین  بشر حق 
چارچوب  در  که  می باشد  نیز  ملتهایی  شامل 
دولتهای موجود زندگی می کنند. آنهایی که تحت 
لوای حفظ یکپارچگی کشور با هر شکلی از عدم 
تمرکز مخصوصا درخورترین نوع آن یعنی فدرالیسم 
بر اساس هویتی مخالفت می کنند و همیشه شمشیر 
به  ما  سر  بر  ارضــی  تمامیت  نــام  به  داموکلسی 
همراه دارند، آیا می‌دانند که  قطعنامه‌ی ٢٦٢٥ی 

مجمع عمومی سازمان ملل رعایت تمامیت ارضی 
حاکمیتی  که  ــی‌دارد  م روا  دولتهایی  به  فقط  را 
برآمده از تمامی بخشهای جامعه را داشته باشند؟ 
دیوان  پیش  قرن  یک  به  نزیک  که  می‌دانند  آیا 
دائمی عدل بین‌المللی در قضیه‌ای مربوط به مدارس 
حقوق  حتی  کــه  کــرد  تصریح  آلبانی  در  اقلیتها 
فرهنگی اقلیتها فقط از طریق نهادهای خودگران 
کنوانسیونهای  محتوای  از  می شود؟  محقق  آنها 
مربوط به حقوق اقلیتهای ملی و خلقهای بومی، از 
رای دیوان عالی کانادا در ارتباط با جدایی کبک 
و رای دادگاه لاهه در خصوص کوزوو و از اطلس 

وسیع نظامهای چندملیتی جهان باخبر هستند؟
آنها به بهانه‌ی پرهیز از کشیدن دیوار اتنیکی حتی 
آزادی بیان و فعالیت احزاب را از ما دریغ می کنند. 
آیا می‌دانند که دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته ی 
حقوق بشر در قضایایی مربوط به لهستان، بوسنی 
هرزه گووین، ترکیه و اسپانیا گفته‌اند که به شرط 
پرهیز از خشونت و نفرت پراکنی،  وجود احزاب ملی 
یا به قول آنها اتنیکی یک ضرورت دموکراتیک 
برای مشارکت سیاسی است و این احزاب می توانند 
نەتنها ساختار نظام را از طریق تلاش برای احقاق 

بلکه  ببرند،  سوال  زیر  فدرالیسم  و  خودموختاری 
حتی می توانند خواهان جدایی هم شوند؟ اصطلاح 
تجزیه طلبی یک اختراع ایرانی است که مترادف 
نمی شود.  یافت  دیگری  زبــان  هیچ  در  آن  دقیق 
کشورهای  در  اســت،  استقلال طلبی  منظور  اگــر 
استقلال  هم  است  ممکن  همزمان  دموکراتیک  
طلب بود و هم در روندهای سیاسی و قانونی دولت 

موجود مشارکت کرد.
نکته‌ای دیگر این است که تصمیم درباره‌ی منزلت 
مجلس  به  را  ایـــران  آیــنــده‌ی  در  ملیتها  حقوقی 
خواهد  ترکیبی  نیست چه  معلوم  موسسانی که 
که  می کنند  ادعــا  یا  می‌کنند  واگـــذار  داشــت 
ساکنین کل کشور باید در مورد این منزلت رای 
بدهند. این درحالیست که کنوانسیونهای مربوط 
به جوامع دارای هویت از حق مشارکت و مشورت 
آنها سخن می گویند و در همه‌‌پرسی های  ویژه‌ی 
سازمان ملل و همه پرسیهای استقلال در چارچوب 
دولتهایی همچون کانادا و انگلستان  بدون استثنا 
اساس رای منطقه یا ملت خواهان منزلت متمایز 

یا استقلال بوده نه کل کشور.
 حتی با بدبینی و سو‌ء ظن به ارتباط و همبستگی 

میان بخشهای مختلف یک ملت مثلا ملت کورد 
در فراسوی مرزها  می نگرند.  آیا می-دانند که 
این هم از طرف نهادهای سازمان ملل و نهادهای 
حقوق  میثاق  مــاده‌ی ٢٧  با  ارتباط  در  اروپــایــی 
مدنی و سیاسی و اعلامیه‌ی حقوق اقلیتها و دیگر 
منابع حقوقی بین‌المللی مربوطه بەعنوان یک حق 

بشر بەرسمیت شناخته شده است؟
حقوقدان  از  گفته‌ای  با  را  سخنم  مایلم  پایان  در 
انسان‌دوست فرانسوی و پدر قانون مدنی فرانسه، 
»پورتالیس«، خاتمه دهم. پورتالیس می گفت: »هر 
گونه ساده سازی، منشاء بی عدالتی است.« اگر 
در تاریخ معاصر ایران این  همه بی عدالتی دیده‌ایم، 
و  سیاسی  در عرصه  خواسته‌اند  روست که  آن  از 
حکومتی واقعیتهای تاریخی و بافت فرهنگی را 
در جغرافیایی که امروز موسوم به ایران است، تحت 
لوای وحدت ولی در واقع برای تمرکز قدرت و فرار 
از دموکراسی کتمان سازند. اگر انکار تنوع همواره 
هم  بار  برای یک  بگذارید  انجامیده،  استبداد  به 
که بوده احترام به تنوع را تجربه کنیم که حتما به 

دموکراسی ختم خواهد شد. سپاسگزارم.

آورد  دســت  بــە  مــجــددی  فرصت  و  دوبـــارە گرفتە 
همین سیاست را ادامە می‌دهد و هیچ تغییری در 
جهان بینی آن ایجاد نشدە است. اما در فاز انزوای 
آنچە کە  جهانی،  جامعەی  در  ایــران  فعلی  بیشتر 
برای رژیم باقی ماندە وابستگی فزونتر بە روسیە و 
چین است کە خودشان هم می‌دانند این دو کشور نە 
تنها هم پیمان و شریک سیاسی ایران نیستند، بلکە 
ایران را همچون یک کارت بازی در معادلات خود 
این منظر  از  بەکار می گیرند.  اروپــا  و  آمریکا  با 
کشندە بودن تحریم ها، تداوم فسادهای سیستماتیک 
و فروپاشی روزافزون ارزش ریال و اقتصاد کشور و 
سیاسی  حاکمیت  درون  در  اختلافات  بیشتر  تعمیق 
نمایان  بیشتر  را  این رژیم  نشانەهای سرنگونی  نیز 

ساختە است.
ــردم، تلاش و مــبــارزەی تــودەای  امــا در جبهەی م
خلق های ایران پس از شکست و فروپاشی سیاست های 
مرحلەی  بە  جهان  و  منطقە  در  جمهوری ‌اسلامــی 
مهمی از پیشرفت گام نهادە است. اکنون دیگر بیش 
جمهوری ‌اسلامــی  هیمنەی  و  رعب  زمانی  هر  از 
فروریختە و مردم مشاهدە می کنند سپاهی کە خود 
چهار  پایتخت  و  سوریە  نگهدارندەی  و  منجی  را 
کشور دیگر عربی می‌دانست، اکنون در مقابل ارادە 
و حق طلبی زنان در داخل کشور بە زانودرآمدە است. 
این امر نیز غیر قابل انکار است کە آگاهی سیاسی 
و پتانسیل مبارزاتی مردم افزایش یافتە و تلاش ها 
برای سازماندهی جامعە و گسترش نارضایتی های 

تزاید است. جمهوری ‌اسلامی  بە  تودەای هموارە رو 
ترساندن  و  منطقە  در  آفرینی  بحران  با  هموارە  کە 
بحران های  بر  داشت  قصد  خارجی  دشمن  از  جامعە 
اکنون  بگذارد،  سرپوش  داخل کشور  انباشتە شدەی 
دیگر در مقابل هشیاری سیاسی مردم کاملا درماندە 
شــدە اســت. مردمی کە خــود جمهوری ‌اسلامــی را 
اصلی ترین دشمن خویش می‌دانند و نیز واقف‌اند کە 
طومار عمر این رژیم تنها باید در نتیجەی اتحاد و 
اینها  از  آنها درهم پیچیدە شود و فراتر  همبستگی 
طریق  از  نە  ــم  رژی ایــن  کە  رسیدەاند  نتیجە  ایــن  بە 
مبارزەی  با  بلکە  تنهایی،  بە  خیابانی  اعتراضات 
سازماندهی شدەی عملی کلیەی تشکل‌های کشور 

سرنگون خواهد شد.
اخگر زیر خاکستر جنبش ژینا )ژن، ژیان، ئازادی( 
جنبش  اســت.  شــدە  شعلەور  جامعە  بطن  در  ــارە  دوبـ
دانشجویان هدفمندتر ظاهر می شود. کارگران، معلمان 
را  از گذشتە خود  فعال تر  و  بازنشستگان سریعتر  و 
سازماندهی می کنند و تلاش ها جهت نزدیکی و اتحاد 
افزایش  نیز  اپوزیسیون  عمل میان فعالان سیاسی و 

یافتە است.
در ایــن شــرایــط درســـت اســت کــە بــلــوغ سیاسی و 
است؛  رسیدە  خــود  اوج  بە  رژیــم  از  گــذار  گفتمانی 
از مقولەهای  درســت اســت کە درک و فهم مــردم 
آزادی های  دموکراسی، سکولاریزم و حقوق ملی و 
اساسی تشکل های کشور ارتقاء یافتە است؛ درست 
در  همبستگی  و  سازماندهی  شبکەهای  کە  است 

میان اقشار و طبقات گوناگون جامعە گستردەتر شدەاند، اما پر واضح است کە جمهوری ‌اسلامی هنگامی 
سقوط خواهد کرد کە آلترناتیو این رژیم بر مبنای اعتماد عمومی و بر ارض واقع بنا نهادە شدە باشد. بدین 
منظور نیز اتحاد عملی اپوزیسیون چە در مرحلەی سرنگونی رژیم و چە در مرحلەی گذار، امری است 
ضروری. این اتحاد و هم پیمانی هم باید بر مبنای قبول و تضمین دموکراسی، تقسیم قدرت، تأمین حقوق 

ملیت ها و تشکل های کشور و عدالت سیاسی و اجتماعی بنیان گذاشتە شود. 

د. آسو حسن زادە:

)متن سخنان دکتر آسو حسن‌زاده، نمایندەی حزب دموکرات کوردستان ایران در نشست جریانهای سیاسی ایران در اسلو - ١٨ اکتبر ٢٠٢٥(

ادامەی سرمقالە
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انکار حق تعیین سرنوشت یعنی اشغالگری

حداقل  ــران  ای در  آنها  جمعیت  که  کــورد  ملت 
میشود،  زده  تخمین  نفر  میلیون   ١٥ تــا   ١٢
ــد  دارن سرزمینشان  در  ساله  ــزاران  هـ حــضــوری 
از  پیش  هفتم  )قــرن  مادها  امپراتوری  به  که 
اغلب  کــوردهــا  که  جایی  برمیگردد.  ــیلاد(  م
شناخته  سومریها  و  مادها  نوادگان  عنوان  به 
توسط  کــوردســتــان  تاریخی،  نظر  از  میشوند. 
زهاب  معاهدە  ویــژه  به  امــپــراتــوری،  معاهدات 
دو  بە  کوردستان  تجزیەی  اولین  کە   )١٦٣٩(
آن  در  عثمانی  و کوردستان  کوردستان صفوی 
معاهدە صورت گرفت بدون اینکە خواست مردم 
کوردستان در نظر گرفتە شود و یا رجوعی بە 

نظر و آراء آنان شود.
دومین معاهدەی تجزیەی کوردستان، معاهدەی 
لوزان )١٩٢٢( بود که آرمانهای کوردها برای 
تشکیل دولت مستقل پس از سقوط امپراتوری 
اوت  در ١٠  نادیده میگرفت، چون  را  عثمانی 
١٩٢٠ معاهدە سور، مواد ٦٢،٦٣،٦٤ بر حاکمیت 
گذاردە  صحە  مستقل  "هویتی  بعنوان  کوردها 
بە  لــوزان، خاک کوردستان  پیمان  از  بعد  بود. 
مناطق اشغالی سلطەی جبری کشورهای ایران، 
شد)کوردیسم،  تقسیم  ترکیە  و  سوریە  عــراق، 
ایران صفوی و  در  بهزاد خوشحالی، ص ١٢(. 
قاجاریە، کوردها از خودمختاری نسبی برخوردار 
بودند اما این وضعیت با تمرکزگرایی در زمان 
پهلوی )١٩٢۵-١٩٧٩(، که سیاست فاشیستی 

را تحمیل کرد، تغییر کرد.
انقلاب ١٩٧٩ ایران این پویایی را تشدید کرد. 
شاه  انقلاب علیه  از  ابتدا  در  احزاب کورد که 
از  شهرهایی  و  مناطق  و  بودند  کــردە  حمایت 
مــرداد   ٢٨ در  میکردند،  ادارە  را  کــوردســتــان 
١٣٥٨خمینی فتوای جهاد علیە ملت کورد را 
صادر کرد و ارتش و نیروهای میلیشیای تندرو 
پیشمرگ  نیروهای  علیه  را  گستردەای  حمله‌ 
آغاز کردند و در شهرهای کوردستان اعدامهای 
مردم  عامهای  و  قتل  حتی  و  محاکمە  بــدون 
بیگناه در قارنی و قلاتان را سبب شدند و این 
ضد  نیروهای  توسط  کوردستان  اشغال  سومین 

مردمی رژیم آیت اللەها بود. 

رضایت  برپایەی  دولت  "مشروعیت 
مردم است نە کنترل سرزمینی"

ریشه نظری دولت های مدرن به صلح وستفالی 
از  ــراردادی که پس  قـ بــازمــی گــردد.   )١٦٤٨(
جنگهای مذهبی اروپا، اصل حاکمیت ملی و 
جدید،  نظام  این  نهاد.  بنیان  را  ارضی  تمامیت 
در  قــدرت سیاسی  واحــد مشروع  تنها  را  دولــت 
ملت– مفهوم  و  کــرد  تعریف  مشخص  قلمرو 
الگو،  همین  اما  داد  شکل  بە  تدریج  را  دولت 
دولــت مرکزی  در دست  قــدرت  انحصار  بر  که 
تأکید داشت، به‌ویژه در مناطق کثیرالملە مانند 
خاورمیانه، به ایجاد ساختارهای سیاسی ناقص 
مفهوم  نیز،  ــران  ای در  انجامید.  تبعیض‌آمیز  و 
دولت–ملت به جای آنکه بر پایه تنوع فرهنگی و 
زبانی بنا شود، با مفهوم "ملت واحد فارسی‌زبان 
و شیعه مذهب" یکی گرفته شد. این تلقی، نه 
پایان  با روح قرارداد وستفالی که هدفش  تنها 
بر  نظم مبتنی  ایجاد  و  به سلطه مذهبی  دادن 
رضایت متقابل دولتها بود ناسازگار است بلکه 
نشان دهنده‌ی شکل گیری دولت–ملت ناقص یا 
معیوب است؛ دولتی که نه از رضایت عمومی 
ملیت های  سرکوب  و  هویتی  انحصار  از  بلکه 

غیرفارس مشروعیت میگیرد.
مفهوم حاکمیت در ایران به ابزاری برای توجیه 

اشغال داخلی و نفی حق تعیین سرنوشت ملت ها 
تبدیل شده است؛ در حالیکه طبق مبانی حقوق 
و  رضایت  از  دولت  مشروعیت  مدرن،  بین‌الملل 
فرهنگی  و  ملی  گــروه هــای  همه‌ی  مشارکت 
درون آن ناشی میشود، نه از میراث سرزمینی 
یا قدرت نظامی.  تجربه تاریخی ملت کورد در 
نظام  میان  تضاد  از  روشنی  نمونه‌ی  میان  این 
وستفالیایی دولت–ملت و واقعیت چندملیتی و 

چندفرهنگی خاورمیانه است.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در آغاز قرن 
اروپایی کوشیدند  بیستم، قدرت های استعماری 
الگوی وستفالیایی دولت–ملت را به خاورمیانه 
منتقل کنند؛ الگویی که بر اساس آن، هر دولت 
باید مرزهای مشخص و جمعیت »ملی« خود 
اقــوام،  که  منطقه‌ای  در  امــا  باشد.  داشته  را 
این  درهم تنیده‌اند،  گوناگون  مذاهب  و  زبان ها 
نگرفت،  شکل  طبیعی  شکل  به  نه تنها  الگو 
بلکه از طریق توافقات سیاسی استعماری مانند 
سایکس–پیکو )١٩١٦( و پیمان لوزان )١٩٢٣( 
تحمیل شد.مرزهای مصنوعی جدید نه بر اساس 
منافع  مبنای  بر  بلکه  ملتها  تاریخی  هویت 
سرزمین هایی  و  شد  تعیین  خارجی  قدرت های 
چـــون کــوردســتــان، کــه پــیــشــیــنــه‌ی تــمــدنــی و 
تازه  دولت  چند  میان  داشتند،  مستقل  هویتی 
همانگونه  تقسیمات،  این  شدند.  تقسیم   تأسیس 
به رسمیت  پیمان سور  تا ۶۴  که در مواد ٦٢ 
شد،  گرفته  نادیده  سپس  اما  بود  شده  شناخته 
ــده‌ی  اعلام‌شــ اصــول  میان  بــزرگ تــریــن گسست 
Right to Self-( و  سرنوشت  تعیین  حق 
مردم   رضایت  اصل  و   )Determination
را   )Consent of the Governed(

رقم زد.
خاورمیانه  دولت های  از  بسیاری  زمــان،  آن  از 
از جمله ایران، ترکیه، عراق و سوریه، به جای 
مدنی  ملت های  شکل‌دهی  ســوی  بــه  حرکت 
و  یک‌دست ساز  متمرکز،  دولــت هــای  قالب  در 
»دولت– نوع  این  ماندند.  باقی  ایدئولوژیک 
ملت ناقص« بر پایه‌ی انکار تفاوت ها و سرکوب 
تنوع فرهنگی استوار شد؛ به بیان دیگر، هویت 

برای  ابــزاری  به  این کشورها،  در  ملی رسمی 
چنین  در  گردید.  تبدیل  هویت ها  دیگر  حــذف 
بلکه  بــرابــر،  شهروندان  نه  کــوردهــا  ساختاری، 
محسوب  مرکزی  دولــت  سلطه‌ی  تحت  اقلیتی 

می شوند.
روابــط  نــظــریــه‌پــردازان  که  همان طور  نتیجه،  در 
بین‌الملل نیز اشاره کرده‌اند، مشروعیت دولت بدون 
رضایت ملت های درونش ممکن نیست؛ و هر جا 
شهروندانش  قبال  در  خود  وظایف  از  دولــت  که 
حقوق  و  سیاسی  اخلاق  منظر  از  زنــد،  بــاز  سر 
اشغالگر  نیروی  به  مشروع  دولت  از  بین‌الملل، 
  )internal occupation( ــرزی  درون مـ
ایــران  در  کوردستان  وضعیت  مــی شــود.  تبدیل 

دقیقا در همین چارچوب قابل تحلیل است.

سرزمین اشغالی در حقوق بین‌الملل
آیت  دیدگاه  از  پهلوی  رژیــم  مسئولین  همانند 
مصادرە  را   ١٩٧٩ انــقلاب  کە  ایــران  اللەهای 
ــرای حکومت  ــ ب ــدی  ــهــدی ت ــا  ــوردهـ ــد، کـ ــردنـ کـ
استبدادی هستند چون بە دموکراسی باور دارند 
رژیم  بە  گفتن  نە  و  دموکراسیخواهی  ایــن  و 
باعث  کورد  ملت  جانب  از  اسلامی"  "جمهوری 
بر  اللە خمینی در ٢٨ شهریور ١٣٥٨  روح  شد 
و  کند  صــادر  جهاد  فتوای  کــورد،  ملت  علیە 
العظمی  اللە  آیت  مثل  شیعە  مراجع  از  برخی 
کردند.  پشتیبانی  آن  از  شریعتمداری  کاظم 
اقلیتهای  برای  حقوقی  ایران  اساسی  قانون  در 
نشدە  گرفتە  نظر  در  کوردها  ویــژە  بە  هویتی 
است و فقط در اصل ١٥ قانون اساسی زبانهای 
غیرفارسی را به رسمیت میشناسد اما هرگز در 
همه  ایران  اساسی  قانون  و  نشد  تدریس  مدارس 
دادە  قرار  عشر  اثنی  شیعه  اسلام  تابع  را  چیز 
ایــران ادعــا میکند کە کوردستان  اســت. رژیــم 
از همەی  اســت و ملت کــورد  ــران  ای از  بخشی 
حقوق انسانی همانند شهروندان دیگر برخورداراند 
فرهنگی  و  سیاسی  سیستماتیک  سرکوب  اما 
و اقتصادی، ترور رهبران کورد دکتر قاسملو و 
دکتر شرفکندی و برنامەریزی گستردەی دولتی 
برای دستگیری فعالان مدنی کە دستیابی بە 

رژیم  کە  میکند  آشکار  هستند،  هویتی  حقوق 
ایران با اعمال تبعیضهای چندگانە حقوقی برای 
مردم این سرزمین قائل نیست. از نظر تاریخی، 
این سلطه به معنای اشغال است زیرا حق تعیین 
سرنوشت را که توسط منشور سازمان ملل متحد 
انکار  است،  به رسمیت شناخته شده  )ماده ١( 

میکند.
و  بنیادین ترین  از  یکی  سرنوشت  تعیین  بر  حق 
است.  بین‌الملل  حقوق  اصول شاکله  شاخص ترین 
پرچالش‌ترین  از  یکی  حــال  عین  در  اصــل  ایــن 
محل  به  چرا  است  الملل  بین  حقوق  قلمروهای 
بر  حق  و  دولتها  ارضــی  تمامیت  بین  منازعه 
تعیین سرنوشت ملت ها تبدیل شده است. در این 
بین  اسناد حقوقی  ترین  بنیادین  از  راستا یکی 
را مورد شناسایی  این حق  المللی که صراحتا 
قرار داده قطعنامه شماره ٢٦٢٥ مجمع عمومی 
حقوق  اصــول  "بیانیه  عــنــوان  تحت  متحد  ملل 
دولتها  میان  دوستانه  ــط  رواب دربـــاره  بین‌الملل 
 "١٩٧٠ مصوب  متحد  ملل  منشور  با  منطبق 
صراحت  به  پنجم  بخش  در  قطعنامه  این  است. 
به حق بر تعیین سرنوشت پرداخته است. در این 
این  بندهای  از  یک  "هیچ  که  آمده  قطعنامه 
قطعنامه مشوق تجزیه یا خدشه‌دار کردن تمامیت 
تعیین  اصــل  اســـاس  بــر  کــه  نیست  سرزمینی 
سرنوشت عمل می‌کنند و از این رو نمایندگی 
بدون  را  خود  سرزمین  به  متعلق  خلق های  کل 
تمایز از حیث نژاد، عقیده یا رنگ پوست و... بە 
عهده دارند". بر اساس اصول تفسیر حقوقی، این 
اساس  بر  است.  مخالف  مفهوم  مبین یک  بند 
تنها  سرزمینی  تمامیت  بند  این  مفهوم مخالف 
است  حقوقی  شناسایی  و  احترام  محل  زمانی 
که دولت-ملت تشکیل شده حق تعیین سرنوشت 
باشد.  کرده  رعایت  را  ساکن  ملت های  تمامی 
هیچ گاه  که  ستمی  تحت  ملت  دیگر‌سخن  به 
هویت ملی آن مورد تصدیق واقع نشده و بلکه 
به صورت سیستماتیک تحت پاکسازی اتنیکی 
و نقض فاحش حقوق بشر بوده، مجاز است برای 
دست یابی به حق تعیین سرنوشت خود تمامیت 
ارضی دولت مذکور‌ را نادیده بگیرد. چیزی که 

وضعیت  و  تاریخی  ملاحظات  تمامی  اساس  بر 
حقوقی  در کوردستان مصداق  بشر  حقوق  نقض 

و عینی دارد.
ــدانــش،  ــال شــهــرون ــب ــت در ق ــ وظــایــف یــک دول
بشر  حقوق  جهانی  اعلامــیــه  در  کــه  همانطور 
)UDHR( و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و 
سیاسی )ICCPR( تعریف شده است، شامل 
بدون  برابری  و  بیان  آزادی  زندگی،  از  حفاظت 
به طور سیستماتیک  ایران  رژیم  تبعیض است. 
کرده  نقض  کوردها  به  نسبت  را  تعهدات  ایــن 
علیه  جنایت  که  است  شده  اعمالی  مرتکب  و 
سازمان  گزارش‌های  می شود.  محسوب  بشریت 
اقلیت‌ها  مــورد  در   ٢٠٢٤ گــزارش  مانند  ملل، 
در ایران، ثابت میکند که کوردها و بلوچها به 
طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب، اعدام های 
قــرار  خــودســرانــه  دستگیری های  و  فراقضایی 
را  استدلال  این  تاریخی  عام های  قتل  و  دارنــد 
دهــنــده‌ی  نشان  تخلفات  ایــن  میکنند.  تقویت 
به  رژیــم  و  اســت  دولــت  وظایف  شکست کامل 
اشغالگری  و  میکند  سرکوب  محافظت،  جای 

را توجیه می کند.
در حقوق بین‌الملل، اشغال طبق ماده ٤٢ مقررات 
یک  بر  مؤثر  کنترل  عنوان  به   )١٩٠٧( لاهه 
اگرچه  می شود.  تعریف  رضایت  بدون  سرزمین 
کوردستان سرزمینی نیست که اخیرا فتح شده 
باشد، استدلال های حقوقی از اشغال بالفعل مبتنی 
تعیین سرنوشت  انکار حق  و  ملیتی  تبعیض  بر 
حمایت میکنند. قطعنامه ٢٦٢٥ مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد )١٩٧٠( حق تعیین سرنوشت 
مردم را تأیید میکند. کوردها، بعنوان مردمی 
معیار  این  تاریخ،  و  فرهنگ  زبــان،  با  متمایز 
را دارند. توطئەی دولتهای اشغالگر کوردستان 
برای اعمال نشدن معاهدات بین المللی استقلال 
کوردستان این مبحث را پیش میکشد که تقسیم 
پس از ١٩١٨ کوردستان به معنای استعمار این 
سرزمین از طرف اشغالگران است. قانون اساسی 
ایران ماده ١٩ "تبعیض قومی" را ممنوع میکند 
اما در عمل، ملت کورد از پست های کلان و 
و سرزمین  موقعیت های کلیدی محروم هستند 
نسبت شهرهای مرکزی همچنان  بە  کوردستان 
ملل  سازمان  گزارش های  است.  نیافته  توسعه 
متحد از سال ٢٠٢٥، تشدید نظارت و سرکوب 
در ایران، بویژه علیه اقلیت ها را محکوم میکند. 
گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید 
عنوان  به  را  کوردها  موارد  اجباری،  شدن های 
دیدگاه  از  اســت.  کــرده  مستند  جــدی  تخلفات 
ایران، دولت به حاکمیت ارضی استناد می کند 
میکند،  پنهان  را  داخلی  اشغال  امــر  ایــن  امــا 
حاکمیت  تحت  "تبت"  مانند  مـــواردی  مشابه 
بین‌المللی،  شناختن  رسمیت  بــه  عــدم  چــیــن. 
واقعیتها را بی‌اعتبار نمیکند، سرکوب مسلحانه 
اشغال محسوب می‌شود. یک  انکار حقوق،  و 
و  بهداشت  آمــوزش،  امنیت،  باید  مشروع  دولت 
مشارکت سیاسی مردم را تضمین کند )میثاق 
 .)٢۵ ماده  سیاسی،  و  مدنی  حقوق  بین‌المللی 
سیستماتیک  تبعیض  با  کورد  ملت  ایــران،  در 
روبرو است. نرخ بالای بیکاری طبق گزارش های 
مناطق  از  بــرخــی  در   ٪٥٠ تــا  مــلــل،  ســازمــان 
کوردستان، تعطیلی کلاسهای داوطلبانە آموزش 
زبان کوردی، دستگیری و سرکوب معلم های 

داوطلب آموزش زبان کوردی و..
مقامات   )٢٠٢٤( بین‌الملل  عفو  گــزارش  طبق 
بیان و تجمعها  بە سرکوب حق  ایرانی همچنان 
ادامە میدهند و برای فعالان کورد بدون حضور 
وکیل و در دادگاهی پشت درهای بستە، حکم 
اعــدام صــادر کــرده‌انــد. این امر مــاده ۶ میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق 
حیات را نقض می کند. سرکوب جمعی کوردها 
است.  اشغال  دهنده  نشان‌  ایــران  رژیــم  جانب  از 
و  امپراتوری  )تقسیم  تاریخی  شواهد  اساس  بر 
سرکوب های پس از انقلاب ایران( و قتل عام ها، 
اعدام ها و ترورهای حکومتی و انکار حق تعیین 
رژیم  توسط  کوردستان  کــورد؛  ملت  سرنوشت 
خود  وظایف  حاکمیت  و  است  شده  اشغال  ایران 
را نسبت به شهروندان کورد نقض کردە است و 
جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از کشتار 
مردم بیدفاع کورد باید برای جلوگیری از این 
ادامەی اشغالگری، از حق تعیین سرنوشت ملت 

کورد برای صلح پایدار حمایت کند.

آزاد مستوفی

 ریشه نظری دولت های مدرن به صلح وستفالی )١٦٤٨( بازمی گردد. قراردادی که پس از جنگهای مذهبی
 اروپا، اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را بنیان نهاد. این نظام جدید، دولت را تنها واحد مشروع قدرت
 سیاسی در قلمرو مشخص تعریف کرد و مفهوم ملت–دولت را بە  تدریج شکل داد اما همین الگو، که بر
 انحصار قدرت در دست دولت مرکزی تأکید داشت، به‌ویژه در مناطق کثیرالملە مانند خاورمیانه، به ایجاد
 ساختارهای سیاسی ناقص و تبعیض‌آمیز انجامید. در ایران نیز، مفهوم دولت–ملت به جای آنکه بر پایه
 تنوع فرهنگی و زبانی بنا شود، با مفهوم "ملت واحد فارسی‌زبان و شیعه مذهب" یکی گرفته شد. این تلقی،
 نه تنها با روح قرارداد وستفالی که هدفش پایان دادن به سلطه مذهبی و ایجاد نظم مبتنی بر رضایت متقابل
 دولتها بود ناسازگار است بلکه نشان دهنده‌ی شکل گیری دولت–ملت ناقص یا معیوب است؛ دولتی که نه از

رضایت عمومی بلکه از انحصار هویتی و سرکوب ملیت های غیرفارس مشروعیت میگیرد
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مانیفست "آکسفورد"

مکتب  دو  جــهــانــی،  دوم  جنگ  پــایــان  از  پــس 
اقتصادی و سیاسی اصلی جبهه دموکراتیک، با 
انتشار اسناد ایدئولوژیک خود، مرزهای روشنی 
رهبری  بە  کمونیستی  توتالیتاریسم  برابر  در  را 
اتحاد جماهیر شوروی تعریف کردند. لیبرال ها با 
لیبرالیسم   ،)١٩٤٧( آکسفورد  مانیفست  تدوین 
و  فــردی  آزادی  حفظ  مسیر  یگانه  بەعنوان  را 
را  خود  موضع  و  کــرده  معرفی  قانون  حاکمیت 
تثبیت  کمونیسم  و  فاشیسم  افراط های  برابر  در 
دموکرات ها  سوسیال  مشابه،  طــور  به  نمودند. 
اعلامیه  با   ١٩٥١ ســال  در  بعد،  ســال  پنج  نیز 
فرانکفورت، رسما خود را از الگوی اقتدارگرای 
شــوروی جــدا کــرده و بر تعهد محوری خــود به 
دموکراسی چندحزبی و حقوق بشر تأکید کردند 
دموکراتیک،  سوسیالیسم  که  دهند  نشان  تا 
اصلاح طلبانه  پــروژەی  کمونیسم، یک  بر خلاف 
چارچوب  اســنــاد،  ایــن   . اســت  دموکراتیک  و 
فکری نهایی و مرز بندی جبهەی دموکراسی 
غرب در مقابل تهدیدات جنگ سرد را مشخص 
 ،١٩٦٨ سال  در  پــراگ"  "بهار  جنبش  ساختند. 
ساختاری  اصلاحات  تلاش های  ادامەی  واقع  در 
دموکراسی-  دموکراتیک-سوسیال  سوسیالیسم 
رفورمیست های  توسط  بار  این  اما  بود،  غربی 
داخل حزب کمونیست چکسلواکی دنبال می شد. 
هدف این رهبران، از جمله "آلکساندر دوبچک"، 
پیاده سازی "سوسیالیسم با چهره ای انسانی" بود؛ 
آزادی هــای  با  سوسیالیستی  اصول  تلفیق  یعنی 
مدنی، تمرکززدایی اقتصادی و حقوق بشر، بدون 
تلاش  ایــن  امــا  شــرق.  بلوک  از  رسمی  انحراف 
ایجاد یک مدل سوسیالیسم دموکراتیک  برای 
رهبری  توسط  کمونیستی،  ــاه  اردوگـ داخــل  در 

شوروی به مثابەی تهدیدی مستقیم علیه اقتدار 
مسکو تلقی شد و در نهایت، با مداخله نظامی 
ارتش سرخ در اوت ١٩٦٨، این اصلاحات در نطفه 
خفه و سرکوب شدند و مرزبندی سوسیالیست های 
دیگر  بار  یک  را  شــوروی  استبداد  با  اروپایی 
لیبرال  نظام  مقابل،  در  داد.  نشان  وضــوح  بــه 
اقتصادی  چالش های  با  هرچند  دمــوکــراســی، 
ــای  ــحــران‌ه ــد ب ــن ــاص خــود-مــان و اجــتــمــاعــی خـ
مواجه  اجتماعی-  نابرابری های  و  سرمایه داری 
و  انعطاف پذیری  با  را  خود  مسیر  توانست  بود، 
"بین الملل  نهاد  ادامه دهد.  سازگاری ساختاری 
با   )Liberal International( لیبرال" 
خود  اصــول  توانست  آکسفورد،  مانیفست  تدوین 
را بر پایەی آزادی هــای فردی، حاکمیت قانون 
نهد.  بنا  اجتماعی-  رفاهی-لیبرالیسم  دولــت  و 
دموکراتیک،  ماهیت  دلیل  به  چارچوب،  این 
انتقال مسالمت آمیز  و  تدریجی  امکان اصلاحات 
بلوک  که  حالی  در  می کرد،  فراهم  را  قــدرت 
سوسیالیستی تحت سلطەی شوروی هرگونه تلاش 
برای اصلاحات مشابه را با قدرت نظامی ارتش 
سرخ سرکوب می نمود. همین تفاوت در سازوکار 
و انعطاف، به نظام لیبرال دموکراسی اجازه داد 
تا در نهایت، جنگ سرد را با موفقیت پشت سر 
بگذارد و ایدئولوژی رقیب خود را شکست دهد.

مانیفست آکسفورد، اولین اعلامیه جهانی اصول 
لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم بود که در 
واکنش به ظهور توتالیتاریسم-نازیسم و کمونیسم- 
تدوین شد و مبنای تأسیس سازمان جهانی لیبرال 
از  بیش  با  این سازمان که  المللی گردید.  بین 
١٠٠ عضو -احزاب لیبرال در سراسر جهان- فعالیت 
آکسفورد،  در  سال ١٩٤٧ میلادی  در  می کند، 
شد  تأسیس  انگلستان  مهم  شهرهای  از  یکی 
قرار  شهر  این  در  آن  اصلی  مقر  نیز  اکنون  کە 
کشور   ١٨ از  لیبرال ها  مذکور،  ســال  در  دارد. 
آمدند  هم  گرد  کنفرانس  این  در  جهان  مختلف 
تهدیدات  مقابل  در  واحد  فکری  جبهه  یک  تا 
جدید تشکیل دهند. پس از شکست فاشیسم و در 
اوج جنگ سرد، نیاز بود تا لیبرال ها اصول خود 
اقتدارگرا و همچنین  برابر خطر کمونیسم  را در 
افراط های احتمالی سرمایه داری بی قید و شرط 
بازتعریف  نوعی  به  این مانیفست  تعریف کنند. 
و اعتدال بخشی به لیبرالیسم در عصر جدید بود. 
از  ــاع  دف بین المللی،  نهاد  ایــن  تأسیس  فلسفه 
آزادی های فردی، حاکمیت قانون و دموکراسی 
پارلمانی در سطح جهانی بود. اعلام اصول لیبرال 
به عنوان تنها جایگزین عملی برای تمام اشکال 

توتالیتاریسم و ایجاد چارچوبی برای نظم جهانی 
صلح آمیز و مبتنی بر حقوق بشر نیز از اهداف آن 
شمرده می شود. این مانیفست می خواست نشان دهد 
که لیبرالیسم نه تنها یک فلسفه سیاسی، بلکه 
یک راهکار برای تضمین رفاه و امنیت فردی و 

اجتماعی است.
ستون های اصلی مانیفست آکسفورد عبارت اند از:

آزادی های فردی و حقوق مدنی: 	.1
تضمین آزادی های اساسی مانند آزادی  	o
آزادی  و  مطبوعات  آزادی  بیان،  آزادی  ــدان،  وج

تجمع.
اســتــقلال  و  قــانــون  حاکمیت  بــر  تأکید  	o

دادگستری برای حفاظت از فرد در برابر دولت.
آزادی اجتماعی: 	.2

نــژادی،  تبعیض  ــدون  ب باید  بشر  حقوق  	o
طبقاتی یا جنسیتی اعمال شوند.

فرد  هــر  بــرای  معیشت  حــداقــل  تأمین  	o
در  ســن،  کهولت  و  بیکاری  بــیــمــاری،  بــرابــر  در 
چارچوب مفهومی نزدیک به لیبرالیسم اجتماعی 

.)Social Liberalism(
آزادی اقتصادی: 	.3

حمایت از مالکیت خصوصی و اقتصاد  	o
بازار رقابتی.

باشد که  باید تحت مقرراتی  بازار  اما  	o
از انحصارات جلوگیری کرده و منافع عمومی را 

بر رقابت عادلانه و نفی  تضمین کند )تأکید 
کاپیتالیسم کنترل نشده(.

صلح بین المللی: 	.4
تأکید بر همکاری بین المللی از طریق  	o
سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی آن

تعیین  در  مــلــت هــا  حــق  از  حمایت  	o
سرنوشت خود و تعهد به اصول دموکراسی در 

روابط بین الملل.
به صورت کلی، مانیفست آکسفورد یک سند 
تاریخی است که لیبرالیسم را از اتهام بی تفاوتی 
نسبت به فقر و مشکلات اجتماعی تبرئه کرد 
و آن را به عنوان یک فلسفه متعهد به عدالت 
اجتماعی و دولت رفاهی، در کنار آزادی های 
این  داد.  قرار  کمونیسم  مقابل  در  کلاسیک، 
جدید  چالش های  دلیل  به  کە،  بود  حالی  در 
مالی، ظهور  بحران  مانند  قرن ٢١  در  جهانی 
انقلاب  و  زیستی  محیط  تهدیدات  پوپولیسم، 
دیجیتال، بین الملل لیبرال اصول خود را در سال 
١٩١٧ در "آندورا" به روزرسانی کرد. این نسخه 
جدید، ضمن تأیید اصول ١٩٥٧، بر مسائل عصر 

جدید تمرکز دارد.
محورهای کلیدی مانیفست آندورا ٢٠١٧:

پایداری و محیط زیست: 	.1
محیط  از  حفاظت  نسخه،  ــن  ای در  	o
عنوان  به  اقلیمی  تغییرات  با  مبارزه  و  زیست 

یک مسئولیت لیبرالی اساسی و یک ضرورت 
اخلاقی-اقتصادی معرفی شده است.

ملی گرایی  و  پوپولیسم  بــا  مقابله  	.2
افراطی:

تأکید بر لزوم دفاع فعال از نهادهای  	o
برابر  در  جهان شمول  ارزش هــای  و  دموکراتیک 
اقتدارگرایی  و  هویتی  سیاست های  جدید  موج 

پوپولیستی.
جامعه دیجیتال و فرصت برابر: 	.3

به  جهانی  دسترسی  اهمیت  بر  تأکید  	o
اطلاعات و اینترنت به عنوان یک حق اساسی.

ــزوم بــازنــگــری در مــدل هــای دولــت  لـ 	o
ــش هــای  رفـــاهـــی بــــرای پــاســخــگــویــی بـــه چــال
گیگ  اقتصاد  و  اتــومــاســیــون-خــودکــارســازی- 

.)Gig Economy(
سیاست خارجی انسان محور: 	.4

گسترش مفهوم حقوق بشر و دفاع از  	o
اقلیت ها در سطح  آزادی هــای جنسیتی و حقوق 

بین الملل.
در حالی که مانیفست ١٩٤٧ بیشتر بر مقابله با 
فاشیسم و کمونیسم-تهدیدات قرن بیستم- تمرکز 
تهدیدات  با  مقابله  بر   ٢٠١٧ مانیفست  داشــت، 
و  نــابــرابــری  و  -پوپولیسم  دمــوکــراســی  داخــلــی 
عنوان  بە  زیست  محیط  و  فناوری  چالش های 

چالش های قرن بیست و یکم تمرکز دارد.

شاهرخ حسن زادە

ساختار  در  اقتصادی  و  سیاسی  تمرکزگرایی 
دولت های مدرن، به ویژه در جوامع چند ملیتی، 
فراگیر  توسعه  و  ملی  انسجام  وعــده  نه تنها 
شکل گیری  به  اغلب  بلکه  نکرده،  محقق  را 
در  است.  انجامیده  درون ملی  سلطه  الگوهای 
ایران، الگوی حکمرانی مبتنی بر تمرکز قدرت 
در مرکز، موجب شده مناطق پیرامونی که عمدتا 
از  هستند،  غیرفارس  ملت های  سکونت  محل 
فرآیند تصمیم گیری سیاسی، تخصیص منابع و 
بهره مندی از امکانات توسعه ای کنار گذاشته 
ساختاری،  فقر  با  نه تنها  مناطق،  این  شوند. 

بیکاری و کمبود خدمات زیرساختی مواجه اند، 
روبــه رو  نیز  زبانی  و  فرهنگی  سرکوب  با  بلکه 
هستند؛ مسئله ای که به تضعیف هویت جمعی و 
تشدید احساس بی عدالتی دامن زده است. چنین 
بازتولید  را  داخلی  استعمار  نوعی  ساختاری، 
می کند که در آن مرکز به  واسطه انحصار قدرت 
و منابع، سلطه ای پایدار بر پیرامون برقرار کرده و 
از پذیرش تنوع فرهنگی و مشارکت برابر سر باز 
می زند. در نتیجه، نه تنها همبستگی ملی حاصل 
نشده، بلکه بحران های مزمنی همچون نارضایتی 
مــلــی در ســطــح مــنــاطــق پــیــرامــونــی، واگــرایــی 
سیاسی و بی اعتمادی عمومی به ساختار حاکم، 
وضعیت،  این  برابر  در  نهاده اند.  گسترش  به  رو 
حاکمیت  ساختار  در  بنیادین  بازنگری  ضــرورت 
از هر زمــان احساس  اخیر بیش  ایــران یک قرن 
عادلانه  تــوزیــع  بــا  بتواند  کــه  مدلی  مــی شــود؛ 
و  متنوع،  هویت های  شناختن  بەرسمیت  قــدرت، 
مشارکت دموکراتیک در سطوح مختلف، مسیر 
کند.  هموار  را  موجود  بحران های  از  برون رفت 
فدرالیسم، به عنوان یک چارچوب دموکراتیک 
و چندسطحی، راهکاری واقع گرا برای مدیریت 
تنوع ملی، پایان دادن به تبعیض های ساختاری، و 
احیای عدالت سیاسی و اقتصادی در کشورهایی 
قــدرت میان حکومت  اســت. تقسیم  ــران  ای چــون 
اقوام و ملت های ساکن  به  ایالت ها،  مرکزی و 
این سرزمین امکان می دهد تا ضمن حفظ پیوند 

زبان،  کــرده،  اعمال  را  سرنوشت  تعیین  حق  ملی، 
فرهنگ و نهادهای خود را تقویت کنند و سهمی 
واقعی در ساختار کلان تصمیم گیری کشور داشته 
باشند. تجربه جهانی نیز نشان می دهد که فدرالیسم 
نه تهدیدی برای وحدت ملی، بلکه تضمینی برای 
استمرار آن در جوامع متکثر است؛ الگویی که با 
مشارکت، شفافیت، و احترام به تفاوت‌ها، می تواند 
زمینه ساز شکل گیری ایرانی دموکراتیک، برابر و 

پایدار برای همە ملت های آن باشد.
در همین چارچوب، فدرالیسم به عنوان یک الگوی 
ساختاری برای ساماندهی قدرت سیاسی، پاسخی 
متنوع  و  پیچیده‌  واقعیت های  به  عملی  و  نظری 
چندملیتی،  کشورهای  در  است.  معاصر  جوامع 
و  اقتصادی  تفاوت های  دارای  یا  چندفرهنگی 
از  ناتوان  اغلب  متمرکز  ساختار  بارز،  جغرافیایی 
مدیریت تعارض ها، تحقق عدالت سیاسی و اداری، 
در چنین  است.  تصمیم گیری  کارآمدی  تأمین  و 
ساختار  یک  به عنوان  نەتنها  فدرالیسم  بستری، 
تأمین  ــرای  ب مکانیزمی  به مثابه  بلکه  حقوقی 
حائز  سیاسی،  پایداری  و  کارآمدی  مشروعیت، 

اهمیت است.
بر  آن  تأکید  فدرالیسم،  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 
سیاسی  وحــدت  درون  در  تنوع  شناختن  به رسمیت 
بین حوزه های  تمایزگذاری  بر  رویکرد،  این  است. 
قدرت ملی و ایالت ها تأکید دارد و از این طریق 
سطح  در  شرایط  با  متناسب  تصمیم گیری  امکان 

ایالت ها را فراهم می سازد. چنین تمایزی نه تنها 
به معنای کارآمدی بیشتر در اداره امور است، 
فرهنگی،  تفاوت های  به  احترام  نوعی  بلکه 
زبانی، تاریخی و اقلیمی تلقی می شود؛ امری 
یا  ملیتی  تعارض های  بــروز  از  می تواند  که 
زبانی در بستر حکومت های متمرکز جلوگیری 

کند.
در همین راستا، فدرالیسم با محدود کردن تمرکز 
قدرت، مانع شکل گیری حکومت های اقتدارگرا، 
فرد محور و ساختارهای سلطه گرایانه می شود. 
تقسیم قدرت میان نهادهای ایالتی و مرکزی، 
نظارت متقابل میان آن ها را امکان پذیر می کند 
دموکراتیک  معیارهای  از  انحراف  احتمال  و 
این ساختار  این،  بر  را کاهش می دهد. علاوه 
سبب افزایش پاسخگویی دولت ها به شهروندان 
در  تصمیم گیری ها  که  آنجا  از  می شود.  نیز 
سطح ایالت ها انجام می گیرند، امکان مشارکت 
سیاسی  فرآیندهای  و  یافته  افزایش  شهروندان 

شفاف تر و دسترس پذیرتر می شوند.
از منظر توسعه سیاسی و اجتماعی، فدرالیسم 
بــه عــنــوان "آزمــایــشــگــاه ســیــاســت گــذاری" عمل 
می کند. ایالات های مختلف، بسته به اولویت ها 
و ظــرفــیــت‌هــای خـــود، مــی تــوانــنــد شــیــوه هــای 
متفاوتی را در حوزه های مختلف ـ از آموزش 
گرفته تا بهداشت و محیط زیست ـ اتخاذ کنند. 
و  ارزیابی سیاست ها  امکان  تجربی،  تنوع  این 

تعمیم تجارب موفق به سایر ایالت ها را فراهم 
می آورد، بدون آنکه هزینه های شکست بر کل 

کشور تحمیل شود.
در نهایت، فدرالیسم می تواند مکانیزمی برای 
در  سیاسی  ثبات  تأمین  و  تعارضات  کنترل 
هویتی  خطر شورش های  با  باشد که  جوامعی 
اعطای  بــا  مــواجــه انــد.  جدایی طلبانە  حتی  و 
حکومتی  نظام  این  ایالت ها،  به  خودمختاری 
ملی،  گــروه هــای  در  را  شمول  و  تعلق  احساس 

زبانی یا مذهبی پیرامون تقویت می کند.
بدین ترتیب، فدرالیسم نه به مثابه تجزیه کشور، 
از  شکلی  بــه عــنــوان  و  آن  مقابل  نقطە  بلکه 
بازتوزیع عقلانی و عادلانه قدرت تلقی می شود؛ 
شکلی که هم انسجام ملی در سطح کلان را 
فرهنگی،  ــفــاوت هــای  ت هــم  و  مــی کــنــد  حفظ 
زبانی و تاریخی در سطح ایالت ها را به رسمیت 

می شناسد.
در مجموع، فدرالیسم پاسخی است به این پرسش 
بنیادین در سیاست مدرن: چگونه می توان تنوع 
را به رسمیت شناخت، بدون آنکه وحدت را قربانی 
کرد؟ و در پاسخ به این پرسش، باید با تأکید بر 
جنبه های دموکراتیک، کنترلی، و مشارکتی 
قالب  به عنوان یک  نه صرفا  را  آن  فدرالیسم، 
برای  سیاسی  ضرورتی  به مثابه  بلکه  حقوقی، 

جوامع چندلایه و متکثر معرفی کرد

ایران؛ جایی که اعدام ابزار حکمرانی است نه عدالت

مانشت حیدری
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کوردستان بزرگ:
 هویت، مقاومت و اتحاد نسلها

️✍ اورارتو دلشین

مقدمه
کوردها مردمی با تاریخی کهن، فرهنگی غنی 
و هویتی متمایز هستند، که در طول قرنها همواره 
قرار  خارجی  قدرتهای  تقسیمات  و  فشارها  تحت 
سوی  از  کوردستان  تاریخی  بخشهای  گرفته‌اند. 
تقسیم  و  تصرف  مختلف  حکومتهای  و  کشورها 
شده و این مسئله باعث شده تا ملت کورد همواره 
در تلاش برای حفظ هویت و فرهنگ خود باشد. 
نمادها محدود  و  زبان  به  تنها  هویت ملی کورد 
و  ارزشها، مقاومت  تاریخ،  بلکه شامل  نمی شود، 
آرمانهای سیاسی ماست. حفظ این هویت نەتنها 
وظیفه  بلکه یک  است،  فرهنگی  ضــرورت  یک 
تاریخی برای نسل امروز است تا میراث گذشتگان 
را به نسلهای بعد منتقل کند و امید به آینده‌ای 
متحد و آزاد برای کوردستان بزرگ را زنده نگه 

دارد.
که  کرده‌اند  ثابت  بارها  کوردها  تاریخ،  طول  در 
اگرچه مرزهای سیاسی آنها را از هم جدا کرده، 
شکسته  هیچگاه  جمعی شان  ــدان  وج و  روح  امــا 
نشده است. ازهەولیر‌تا آمد”دیاربکر”، ازمهاباد تا 
قامشلو، یک رشته ناپیدا اما قدرتمند ملت کورد 
زبان، خون،  از  رشته‌ای  پیوند می‌دهد؛  هم  به  را 
در  ریشه  پیوند  ایــن  مشترت.  آرمــان  و  موسیقی 
قرنها مقاومت دارد، در قصه های شبانه، در اشعار 
و ترانه ها، و در هر سنگر و قله‌ای که نام آزادی 

بر آن نوشته شده است.
در شرایط کنونی، با توجه به فشارهای فرهنگی 
و سیاسی و تلاش برخی از قدرتها برای کم‌رنگ 
بــه آمــوزش،  کــردن هویت کـــورد، ضـــرورت توجه 
رسانه ها و فعالیتهای اجتماعی بیش از پیش حس 
می شود. رسانه ها و نوشتارهای علمی، فرهنگی 
اطلاع‌رسانی،  برای  حیاتی  ابزارهایی  سیاسی،  و 
تقویت اتحاد و حفظ نمادها و زبان ملی هستند. 
و  دانشگاهی  حــوزه‌هــای  در  بــه‌ویــژه  جــوان،  نسل 
فعالیتهای اجتماعی، نقش اصلی را در این مسیر 
برگزاری  مقالات،  انتشار  طریق  از  ایفا می کند. 
و  اجتماعی  شبکه‌های  در  فعالیت  همایشها، 
رسانه های دیجیتال، نسل جدید کورد توانسته است 
نەتنها هویت ملی را حفظ کند بلکه آن را در سطح 

منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی نماید.
کلمات خلاصه  در  تنها  ملی  هویت  حال،  این  با 
نمی شود؛ بلکه درعمل، در پایداری و در ایستادگی 
آموخته‌اند که حتی  پیدا می کند. کوردها  معنا 
اگر نام کوردستان از نقشه های رسمی حذف شود، 
در قلبها و ذهن هایشان زنده بماند. این هویت زنده 
است چون بر پایه‌ی رنج و مقاومت ساخته شده، 
قــراردادهــای  و  مصنوعی  مرزهای  اســاس  بر  نه 
تحمیلی. هر کودک کوردی که زبان مادری‌اش 
و  بپوشد  لباس کوردی  زنی که  هر  بیاموزد،  را 
به گوش  را  خود  ملت  هنرمندی که صدای  هر 
جهان برساند، در واقع سنگی بر بنای کوردستان 

بزرگ می گذارد.
صرف  جغرافیایی  مفهوم  یک  بزرگ  کوردستان 
نیست، بلکه اندیشه‌ای فرهنگی و تاریخی است؛ 
اندیشه‌ای که از دل درد و مبارزه زاده شده و در 
خون و خاطره‌ی نسلها تداوم یافته است. مقدمه ی 
این مقاله تلاشی است برای بازخوانی همین اندیشه 
و نشان دادن اینکه چگونه زبان و هویت کوردی، 
موفقیتهای  سیاسی،  اتحاد  فرهنگی،  مقاومت 
استوار  اقتصادی، چهار ستون  استقلال  و  ورزشی 

موجودیت ملت کورد را تشکیل می‌دهند.

تقویت  در  رسانه ها  و  جوانان  نقش 
اتحاد کوردها

و  حرکت  موتور  به عنوان  امروز  کورد  جوان  نسل 
هویت  حفظ  در  کلیدی  نقشی  جامعه،  در  تغییر 
ملی و تقویت اتحاد کوردها ایفا می کند. این نسل 
با بهره گیری از شبکه های اجتماعی، رسانه های 
دیجیتال و ابزارهای نوین ارتباطی، توانسته است 
تاریخی  و  سیاسی  فرهنگی،  ارزشهای  و  پیام ها 
به گستره‌ای وسیع منتقل کند. جوانان کورد  را 
نەتنها از طریق فعالیتهای آنلاین، بلکه با حضور 
پــروژه‌هــای  و  انجمن ها  اجتماعات،  در  میدانی 
فرهنگی، گامهای مؤثری برای ارتقای آگاهی 

جمعی و وحدت ملی برداشته‌اند.

در جهان امروز که رسانه‌ قدرت اصلی شکل‌دهنده 
هوشمندانه  کــورد  جوانان  اســت،  عمومی  افکار 
فرهنگی  سلاحـــی  بــەعــنــوان  آن  از  تــوانــســتــه‌انــد 
صفحات  دل  از  کــنــنــد.  اســتــفــاده  ســیــاســی  و 
پروژه های  و  مستقل  خبری  شبکه های  مجازی، 
به  دیگر  بــار  کــورد  ملت  صــدای  مستندسازی، 
و  تاریخ  روایــت  با  آنها  است.  رسیده  جهان  گوش 
مقاومت ملت خود، تصویر واقعی تری از کورد و 
کوردستان را در برابر تبلیغات و تحریفهای دشمنان 
به نمایش می گذارند. این نسل نەتنها مصرف کننده 
رسانه نیست، بلکه خالق روایت جدیدی از کورد 
بودن است؛ روایتی که بر افتخار، دانایی و اتحاد 

استوار است.
شامل  جوانان  اجتماعی  و  فرهنگی  فعالیتهای 
محتوای  تولید  آموزشی،  ورکشاپهای  برگزاری 
انتشار  هنری،  و  تاریخی  متون  ترجمه  فرهنگی، 
انجمنها و  ایجاد  تاریخی، و  مقالات و مستندات 
ظاهر  در  حرکتها  این  اســت.  مدنی  سازمانهای 
فرهنگی، اما در باطن سیاسی‌اند؛ زیرا هر گامی 
انکار  بــا  مقابله  معنای  بــه  آگــاهــی،  جهت  در 
زبان  خــودبــاوری،  با  جوانان  این  اســت.  تحریف  و 
بیرون  محدودیتها  دل  از  را  مــادری شــان  هویت  و 

کشیده‌اند و به نمادی از پایداری تبدیل شده‌اند.
رسانه ها نیز در این فرآیند نقشی بی بدیل دارند. در 
عصر دیجیتال، هر تلفن همراه می تواند به ابزاری 
برای مقاومت تبدیل شود؛ هر تصویر، هر پست و 
هر مقاله، صدای بخشی از ملت است. رسانه های 
در  مهاجرت،  در  چه  و  داخــل  در  چه  کـــوردی، 
سالهای اخیر توانسته‌اند بستری برای گفت‌وگو و 
همبستگی فراهم کنند. این رسانه ها با رویکردی 
مــســئــولانــه، تلاش مــی کــنــنــد مــیــان کــوردهــای 
بخشهای مختلف از روژهەلات تا باکور، باشور و 
روژآوا پل ارتباطی بسازند. نتیجه آن، شکل گیری 
است که مرزهای  فراملی  آگاهی جمعی  نوعی 

سیاسی را بی معنا می کند.
جوانان کورد با استفاده از این ابزارها توانسته‌اند 
مرزهای جغرافیایی و سیاسی را پشت سر بگذارند 
چهارگوشه ی  کــوردهــای  بین  مؤثری  ارتباط  و 
شده که  باعث  روند  این  کنند.  ایجاد  کوردستان 
در  کوردها  جمعی  آگاهی  و  همبستگی  وحدت، 
طریق  از  شود.  تقویت  جهانی  و  منطقه‌ای  سطح 
همکاریهای آنلاین، پروژه های فرهنگی مشترک 
و کارزارهای رسانه‌ای، نسل جدید توانسته است 
تصویری یکپارچه از هویت کوردی بسازد که بر 
پایه احترام متقابل و هدف مشترک شکل گرفته 

است.
امــروز هر جــوان کــوردی، خــواه در کوهستانهای 
زاگرس باشد یا در دانشگاه های اروپا، سفیر ملت 
خویش است. این آگاهی جدید، نوعی ملی گرایی 
جای  به  که  آورده  پدید  را  فرهنگی  و  آگاهانه 
سرزمین  و  ریشه  به  عشق  بر  دیــگــران،  از  نفرت 
نه  واقعی  آنان می‌دانند که وحدت  استوار است. 
در شعار، بلکه در کار، در آموزش و در استمرار 
پشتوانه  با  جدید  نسل  نسلهاست.  میان  ارتباط 
تاریخی و فرهنگی خود، امید و انگیزه‌ای بی بدیل 
برای بازسازی و تحقق آرمانهای ملت کورد فراهم 

کرده است.

مقاومت فرهنگی، حفظ نمادها و نقش 
ورزش در اتحاد کوردها

مقاومت فرهنگی ملت کورد، نه فقط یک بخش 
ملی  هویت  بقای  اصلی  ستون  بلکه  تاریخ،  از 
ماست. در طول قرنها، در حالی که مرزها تغییر 
رقابت  کوردستان  خاک  سر  بر  قدرتها  و  کردند 
کردند، فرهنگ، زبان و نمادهای کوردی همچون 
شمعی در طوفان زنده ماندند. این مقاومت، حاصل 
اگر  فهمیدند  که  اســت  مردمی  جمعی  آگاهی 
سلاح از دستشان گرفته شود، هنوز می توانند با 
کلام، رقص، لباس و موسیقی از خود دفاع کنند. 
مقاومت فرهنگی، سدی است در برابر فراموشی؛ 
تلاشی برای آنکه نسلهای آینده بدانند چه کسانی 

بودند و از کجا برخاسته‌اند.
از مهم ترین  زبان مادری، شعر و موسیقی،  حفظ 
جلوه های این مقاومت است. زبان کوردی نەتنها 
وسیله ارتباط، بلکه روح مشترک ملت ماست؛ هر 
واژه‌اش تکه‌ای از تاریخ است. در هر نغمه تنبور، 
در هر بیت از شعر هه‌ژار یا عبدالله پشیو، و در هر 
حرکت دلیرانه‌ی رقص، روح آزادی موج می‌زند. 

زنان و مردان کورد با پوشیدن لباسهای رنگارنگ 
و باشکوه خود، در برابر فرهنگ تحمیلی دیگران 
ایستادند و گفتند: “ما هنوز هستیم”. این لباسها 
تنها پارچه نیستند؛ پرچم های زنده‌ای‌اند از تاریخ 

و شرافت ملت کورد.
در روزگار امروز، ورزش بەویژه فوتبال، به یکی 
شده  تبدیل  فرهنگی  مقاومت  مدرن  جلوه های  از 
ــران، عــراق، سوریه  ای اســت. تیم های کــوردی در 
برد  بــرای  تنها  ورزشــی  میدانهای  در  ترکیه،  و 
نام  و  غــرور  ــرای  ب بلکه  نمی جنگند،  امتیاز  و 
کوردستان تلاش می کنند. هر بار که پرچم های 
باشگاه های فوتبال کوردی در سکوها به اهتزاز 
درمی‌آیند، و هر بار که نام بازیکنی در ورزشگاه 
فریاد زده می شود، آن صحنه ها فراتر از ورزش‌اند؛ 
آیین هایی از ملی گرایی نوین کوردی، فریادهایی 

برای اتحاد و عزت.
وان،  مهاباد،  سنه،  ارومــیــه،  چــون  شهرهایی  در 
ورزشی  تیم های  دهوک،  و  قامشلو،هه‌ولیر  آمد، 
مردم  شده‌اند.  تبدیل  وحــدت  نمادهای  به  محلی 
با شور و شوق از آنها حمایت می کنند، چون در 
چهره‌ی بازیکنان خود، شوق آزادی کوردستان را 
می بینند. ورزش برای جوانان کورد تنها فعالیت 
جسمانی نیست؛ بلکه صحنه‌ای برای نمایش هویت 
و پایداری است. در هر بازی، در هر تشویق و در 
هر پیروزی، پیام روشن است: کورد زنده است و با 

اتحاد پیش می‌رود.
از  جــوان،  نسل  ورزشــی  و  فرهنگی  فعالیتهای 
برگزاری  تا  جشنواره ها  و  باشگاه ها  در  حضور 
تازه میان  پیوندی  و منطقه‌ای،  رویدادهای ملی 
نسلها ایجاد کرده است. این رویدادها فرصتی‌اند 
زنده  و  تجربه  انتقال  فرهنگی،  گفت‌وگوی  برای 
نگه داشتن حس تعلق جمعی. در این فضاها، پیران 
از خاطرات مقاومت سخن می گویند و جوانان با 
انرژی خود، تاریخ را ادامه می‌دهند. این چرخه 

زنده، ضامن تداوم هویت ملی است.
در نهایت، باید گفت که مقاومت فرهنگی ملت 
نمی شود؛  نمادها خلاصه  و  اشعار  در  تنها  کورد 
بلکه در هر کنش آگاهانه‌ای که هویت را پاس 
می‌دارد، ادامه دارد. وقتی تیمی از جوانان کورد 
در میدان فوتبال پیروز می شود، آن پیروزی نه فقط 
ایستادگی  از  نمادی  بلکه  ورزشــی،  نتیجه  یک 
حرکت،  هر  و  نغمه  هر  گــام،  هر  اســت.  امید  و 
گامی است در مسیر تحقق رؤیای دیرینه‌ی ما، 

کوردستان بزرگ، متحد و آزاد.

کورد  احــزاب  و  دموکرات  حزب  نقش 
روژهەلات در پیشبرد اهداف کوردستان 

بزرگ
احزاب  دیگر  و  ایــران  کوردستان  دموکرات  حزب 
رهبری  اصلی  ارکـــان  از  ــەلات،  ــ روژه در  کــورد 
اتحاد  مقاومت،  مسیر  در  کــورد  ملت  هدایت  و 
از  احــزاب  ایــن  هستند.  ملی  آرمانهای  تحقق  و 
صدای  و  برخاسته‌اند  مقاومت  و  رنــج  تاریخ  دل 

مردمی‌اند که قرنها برای آزادی و کرامت انسانی 
جنگیده‌اند. حزب دموکرات، با میراثی سرشار از 
توانسته  آزادیخواهانه،  اندیشه های  و  خون شهیدان 
نقش  کــنــد؛  ایــفــا  سیاست  از  فــراتــر  نقشی  اســت 
در عمق جامعه  و ملی که  اجتماعی  فرهنگی، 

کورد ریشه دارد.
با  دیگر جریانهای سیاسی کوردی،  و  این حزب 
مبارزاتی،  تجربه های  و  آرمانهای ملی  بر  تکیه 
توانسته‌اند مسیر مبارزه را از کوهستانها تا مراکز 
فرهنگی و رسانه‌ای ادامه دهند. آنها نشان داده‌اند 
قلم،  با  بلکه  نیست،  اسلحه  با  فقط  مبارزه  که 
اندیشه، آگاهی و سازماندهی نیز می توان ملت را 
بیدار نگه داشت. حزب دموکرات در طول دهه ها، 
پاسدار  بلکه  سیاسی،  مبارزه  پرچمدار  تنها  نه 
هویت و زبــان کــوردی بــوده اســت؛ حزبی که در 
انسجام  و  فرهنگ،  آمــوزش،  دورانها،  سخت ترین 
اجتماعی را ابزارهای اصلی پایداری می‌دانست.

به‌ویژه  روژهــەلات،  احزاب  هماهنگی  و  همکاری 
دارد.  تاریخی  اهمیتی  امــروز،  شرایط حساس  در 
ملت  اراده  وحدت  یعنی  احــزاب،  این  میان  اتحاد 
آنان  مشترک.  آیــنــده‌ای  به  رسیدن  ــرای  ب کــورد 
بر  تمرکز  و  جزئی  اخــتلافــات  گذاشتن  کنار  با 
ــزرگ، تــوانــســتــه‌انــد الــگــوی واقــعــی از  ــداف بـ اهـ
این  دهند.  ارائــه  را  آگاهانه  ملی گرای  سیاست 
تا  است  کرده  فراهم  بستری  سیاسی،  هم‌افزایی 
آرمان کوردستان بزرگ نه در شعار، بلکه در عمل 

و برنامه تحقق یابد.
احزاب کورد روژهەلات در کنار مبارزه سیاسی، 
و  زبــان  تقویت  فرهنگ،  حفظ  در  پررنگی  نقش 
بدون  که  ــد  دارن بــاور  آنها  ــد.  دارن نیز  هنر  ترویج 
برگزاری  از  نیست.  پایدار  آزادی  زنده،  فرهنگ 
همایشها و برنامه های فرهنگی گرفته تا حمایت 
ــادری، همه در  ــ زبـــان م آمـــوزش  از رســانــه‌هــا و 
روح  داشتن  نگه  زنده  است:  هدف  یک  راستای 
کوردی در نسلهای آینده. این نگاه فرهنگی به 
سیاست، یکی از ویژگیهای منحصر به فرد جنبش 

آزادیخواهی کوردهاست.
ــه،  ــا رویـــکـــردی روشــن‌فــکــران حـــزب دمـــوکـــرات ب
است.  داده  قرار  مبارزه  مقدم  در صف  را  جوانان 
آموزش سیاسی، تربیت کادرهای آگاه و مسئول، 
نسل  میان  در  رســانــه‌ای  فعالیتهای  گسترش  و 
جدید، بخشی از برنامه های مستمر آن است. این 
وارثان  را  آنان  نقش نسل جوان،  به  ایمان  با  حزب 
مشروع آرمان آزادی می‌داند؛ همان نسلی که باید 
و دکتر  قاسملو  قاضی محمد، دکتر  اندیشه های 

شرفکندی را با دانش و درایت روز ادامه دهد.
جریانهای  دیگر  و  دمــوکــرات  حــزب  حقیقت،  در 
مسیر  در  روشــن  چراغهای  ــەلات،  روژهـ سیاسی 
تاریک تاریخ ملت ما هستند. آنان با وجود تمام 
ایستادند،  نەتنها  سرکوبها،  و  تبعیدها  فشارها، 
بلکه الهام بخش ملت شدند. اگر امروز ملت کورد 
هنوز در جهان شناخته می شود، بخش بزرگی از آن 
نتیجه‌ی فداکاری، اندیشه و پایمردی این احزاب 
است.. بدون رهبری سیاسی آگاه و سازمان یافته، 

هیچ ملت آزادی را تجربه نخواهد کرد، و حزب 
دموکرات این آگاهی را به عمل تبدیل کرده است

و  ایران  نقش حزب دموکرات کوردستان  بنابراین، 
دیگر احزاب روژهەلات در تحقق آرمان کوردستان 
بزرگ، نقشی حیاتی و تاریخی است؛ نقشی که 
از مرز سیاست فراتر می‌رود و به قلمرو فرهنگ، 
وجدان و آینده تعلق دارد. آنها حافظان ریشه‌اند و 

چراغ‌داران راه آزادی.

گامی  خودکفایی؛  و  اقتصادی  استقلال 
به‌سوی کوردستان بزرگ

خودکفا  اقتصاد  در  که  زمانی  تا  ملتی  هیچ 
بگوید.  سخن  واقعی  آزادی  از  نمی تواند  نباشد، 
استقلال اقتصادی، همان ستون نامرئی قدرت ملی 
وابستگی،  از  را  ملتها  که  چیزی  همان  اســت؛ 
برای  مــی‌دهــد.  نجات  بیگانگان  فشار  و  تحقیر 
ملت کورد، که قرنها از سوی دولتهای اشغالگر 
شده،  داشته  نگاه  محرومیت  و  فقر  تنگنای  در 
خودکفایی اقتصادی نه فقط یک ضرورت، بلکه 
بخشی از آرمان ملی است؛ گامی واقعی به سوی 

کوردستان آزاد و بزرگ.
نیروی  و  جغرافیایی  موقعیت  طبیعی،  منابع 
این  که  می‌دهد  نشان  همه  کوردستان،  انسانی 
است.  برخوردار  توانایی‌های شگرفی  از  سرزمین 
دشتهای  تا  معادن  از  سرشار  کوهستانهای  از 
ــان  جــوان ــا  ت ــاد و آب  بـ انــــرژی  از  حــاصــل خــیــز، 
تحصیل کرده و خلاق کوردستان، گنجی است که 
دولتهای  شده.  غارت  سیستماتیک  به طور  قرنها 
اشغالگر همواره تلاش کرده‌اند ملت ما را از توسعه 
اقتصادی بازدارند تا کوردها در وابستگی بمانند. 
هیچگاه  کــورد،  ملت  که  داده  نشان  تاریخ  امــا 
تسلیم نابرابری نشده و همواره راهی برای ایستادن 

روی پای خود یافته است.
خود؛  منابع  بر  کنترل  یعنی  اقتصادی  استقلال 
یعنی نفت و گاز و معدن و کشاورزی و تجارت، 
نه در خدمت دشمنان، بلکه در خدمت مردم کورد 
باشد. حزب دموکرات و دیگر احزاب روژهەلات، 
همواره بر این باور بوده‌اند که رشد اقتصادی بدون 
که  همان‌گونه  اســت.  بی‌ریشه  سیاسی،  آزادی 
است  ملتی  آزاد،  “ملت  می گفت:  قاسملو  دکتر 
که بتواند نانش را خودش تولید کند و بر آن مسلط 
باشد. این جمله نه شعار، بلکه راهنمای عمل یک 

ملت بیدار است.
داده که  نــشــان  کـــورد  ملت  اخــیــر،  ســالــهــای  در 
را  مردمی  اقتصاد  خــود،  به  اتکا  با  می تواند 
پایه گذاری کند. از تعاونی های محلی و تولیدات 
توسعه  و  داخــلــی  تــجــارت  تــا  کــشــاورزی گرفته 
زنده  صنعت دستی، روح خودیاری در کوردستان 
است. این فعالیتها، حتی در شرایط تحریم و فشار، 
نشان می‌دهد که اقتصاد ملی در حال شکل گیری 
است. آینده از آن مردمی است که خودشان تولید 
می کنند، خودشان می فروشند و خودشان تصمیم.. 

ادامە در صفحەی ٧
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جەماڵ فەتحی

چرا باید آزادانە زیست؟

وقتی صلح  بوی مرگ می دهد!

مقولەهای  اساسی ترین  از  زیستن  آزاد  و  آزادی 
انسانیست کە هر انسانی آرزوی آنرا دارد ولو اینکە 
این  آن منع کند.  از  نیز  را  دیــگــران  فــردی  اگــر 
خواستە نەتنها خواستە انسانیست بلکە لازمە ادامە 
چنان  موضوع  این  می باشد.  جانداران  تمام  حیات 
مهم است کە بخشی از اندیشیدن و تفکر متفکران 
عرصەهای گوناگون را بە خود اختصاص دادە، از 
تا متفکران حوزە فلسفە و علوم  افلاطــون گرفتە 
سیاسی در این بارە اندیشیدە و آن را عرضە نمودەاند. 
اگرچە در این رابطە کسانی زیادی نوشتەاند ولی 
در این میان کسانی  هـمچون "اریک فرم" و "آیزا 
و  نوشتەاند  تخصصی  بەطور  حــوزە  این  در  برلین" 
چنان بە تعمق پرداختەاند کە آیزا برلین آزادی را بە 
"آزادی منفی و آزادی مثبت" تقسیم نمودە است. 

چیزی  آزادی  مقولە،  این  علمی  مباحث  از  جدا 
بشری  بشر،  زندگی  معنای  و  جوهر  جزء  نیست 
بدان  نیازهای مادی خود،  رفع  از  قبل  کە حتی 
و  مــادی  خواستەهای  و  نیازها  رفع  و  دارد  نیاز 
جسمانیش نیز نمی تواند آنرا از دستیابی بە آزادی 
نیست  مسئلەای  آزادی  بنابراین  نماید.  منصرف 
یــا جــای بحث باشد  بــر ســر آن معاملە شــود  کــە 
چون از لحاظ سیاسی و اجتماعی جزء مقولەهای 
اساسی و بنیادی زندگی بشر کە اهمال و بی تفاوت 
گسیختگی  هم  از‌  دچــار  را  جامعە  آن  بە  نسبت 
این  جایی  در  چنانچە  می نماید.  نــاپــایــداری  و 
ــج با  ــدری ــە ت ــورت گــیــرد جــامــعــە ب بــی تــفــاوتــی صـ
و  استبداد  ظهور  و  دیکتاتوری  زمینەهای  پیش 
طاغی گری روبرو می شود. آزادی چنان حساس و 
مهم است کە پرداختن بدان حساسیت ویژە خود را 

دارد و برای همین باید زمینە و فرهنگ استفادە از 
آزادی ها را در جامعە آموزش داد. استفادە از آزادی 
بودە  دیکتاتورها  حاکمیت  تحت  کە  جوامعی  در 
بوجود  مشکلاتی  سازی  فرهنگ  بدون  هستند  و 
می آورد و امکان اینکە بجای لذت بردن از فضای 
آزاد و دموکراتیک، افراد جامعە با هرج و مرج و 

سوءاستفادە از آن مواجە شوند.
با هرج و مرج  آزادی  بجای  در جای کە جامعە 
از دست  را  خــود  بهای  آزادی  ــرو شــود، دیگر  روب
در  شیفتگی  و  عشق  با  کە  کسانی  و  مــی دهــد 
می شوند  مستأصل  چنان  نمودە  مبارزە  آزادی  راە 
پشیمانی  اظهار  مبارزە خود  از  اوقات  کە گاهی 
پیدا  معنا  زمانی  آزادی  همین  برای  می نمایند. 
دموکراتیک  حکومتی  آن  پــی  در  کــە  می كند 
صورت  این  غیر  در  شــود؛  مستقر  عدالت محور  و 
مبارزە آزادی خواهان تنها در جهت تغییر قدرت و 
دستیابی دستەای از افراد حریص بە موقعیتی بهتر 
از گذشتە قرار می‌گیرد و از این جهت است کە 
سرخوردگی و یأس در جامعەای کە برای آزادی 
برای  مبارزە  و  بیشتر  دادەانــد  هزینە  و  کوشیدەاند 

آزادی بە جنگ بر سر قدرت تبدیل می شود. 
آیا آزادی بدون عدالت میسر می شود؟

 دمـــوکـــراســـی کـــە در اصـــل حــکــومــت و نــمــاد 
سیستمی  بە  زمانی  است،  آزادی خواهان  و  آزادی 
افراد  خواستەهای  و  میشود  تبدیل  دموکراتیک 
کرد  قلمداد  دموکراتیک  مطالباتی  می توان  را 
کە دموکراسی در درون آنان نهادینە شدە باشد و 
تمام مشکلات بوجود آمدە از طرف استبداد را در 
اینکە  یعنی  بنگرند،  برابری  و  آزادی  نبود  زاویە 
هدف از رسیدن بە دموکراسی و استقرار حکومتی 
دموکراتیک، ایجاد آزادی و برابری برای تمامی 
قــدرت مردمی  اینکە  بــرای  باشد و  افــراد جامعە 
این  باید  بشود  نهادینە  استبداد،  از  گــذار  از  بعد 
ابتداء اینکە  قدرت دارای دو رکن اساسی باشد: 
دیگران  تجاوز  و  تعرض  از  جامعە  ــراد  اف "حقوق 
محفوظ شود" و دوم "همە افراد جامعە دارای حقوق 
مشارکتی باشند و بتوانند در تمامی امور سیاسی 

مشارکت نمایند".
 برابری کە همزاد آزادی می باشد مفهومی است کە 
رابطە لاینفک و بدون چون و چرای با دموکراسی 
برابری  اما  باشد  آزادی  جامعەای کە  در  و  دارد 
نباشد بە این معنی است کە دموکراسی روی یک 
پا ایستادە، چرا کە زمانی کە دموکراسی را از 

دو  بلافاصلە  می کنیم  نگاە  نورماتیو  سویە 
برابری مطرح می شوند، این  مفهوم آزادی و 
بدان معناست کە در کنار آزادی باید برابری 
باشد و در کنار برابری نیز باید آزادی وجود 
اینصورت دموکراسی  باشد و در غیر  داشتە 
کە آرزو و مطلوب آزادی خواهان و ستمدیدگان 
می باشد دموکراسی تثبیت شدە یا دموکراسی 
رادیکال نیست. زمانیکە بیشترین افراد جامعە 
اساسی  رکــن  دو  کە  رسیدند  نتیجە  ایــن  بە 
دموکراسی، آزادی و برابری می باشد و تمام 
دریچە  از  را  جامعە  مشکلات  و  معضلات 
آزادی و دموکراسی بنگرند، بە مرحلەای از 
آگاهی سیاسی و اجتماعی می رسند کە با 
افراد  تمام  بە  "داوری گستردە"  و  باز  دیدی 
و   داوری می کنند  و  و کردارشان می نگرند 
دیگران را بهتر و باتوجە بە خصوصیات فردی 

و اجتماعی می فهمند.
مفهوم  دو  مـــورد  در  کــە  کسانی  از  یکی 
"آزادی" و "عدالت" مقالات و کتابهای نوشتە 
کردە،  کار  جدیت  با  مسئلە  دو  این  روی  و 
و  نوشتەها  در  کە  می باشد  رالـــز")١(  "جــان 
دو  این  کە  دارد  آن  بر  سعی  خود  کتابهای 
مفهوم کە در اصل همزاد یکدیگر و نیز در 
تناقض با هم هستند، بەعنوان راەحل سیاسی و 
اجتماعی مدنظر قرار دادە و عدالت سیاسی را 
در جوامع لیبرال و حتی غیرلیبرال هم بەعنوان 

راەحل سیاسی و رفع مشکلات موجود مطرح نمود.
مفاهیمی بی اساس و بی بنیاد قلمداد کنند و همچنان 
کە  کنند  رد  را  دیگری  و  بپذیرند  را  یکی  می توانند 
عدالتخواە  و  دموکراتیک  جامعەای  با  اول  حالت  در 
روبرو هستیم و در حالت دوم با جامعەای روبرو می شویم 
کە  هستند،  اجتماعی  و  سیاسی  نواقصی  دارای  کە 
و  لیبرال  آمریکای  جامعە  در  می‌توان  آنــرا  نمونەهای 
شوروی سابق جست کە تنها بە یکی از این دو مفهوم 
اهمیت دادە و نمونە کامل و مطلوب جامعەای کە هم 
در آن آزادی مستقر است و هم افراد جامعە در تمامی 
هم  با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  ابعاد 
برابر هستند برخی کشورهای اروپایی کە دارای سیستم 
سوسیال دموکراسی هستند، می باشد. بنابراین زمانیکە 
از دموکراسی را  تعریف درست و صحیحی  می خواهیم 
ارائە دهیم باید در برخورد با این مقولەی حساس سیاسی، 
بە مسائل جزئی فردی و اجتماعی نیز بپردازیم و تمامی 
آن مواردی کە در حکومت های استبدادی پایمال شدەاند 
با اهمیت و جدیت مورد بررسی قرار بگیرند و مواردی 
باشند کە در هرم تصمیمات سیاسی قرار بگیرند. بەطور 
مثال مسئلە عدالت اجتماعی و کاستن فاصلە طبقاتی 
مــواردی می باشد کە  از  در حکومتهای مستبد یکی 
شخص مستبد از گسترش و استقرار آن هراس داشتە و 
این مسئلە را در چهارچوب منافع خود ندیدە، بنابراین 
زمانی می توان گفت کە جامعەای دموکراتیک است 
کە فاصلە طبقاتی آن بە حداقل برسد و رابطە دولت و 
طبقات جامعە برخلاف جامعە استبداد زدە کە گسستە و 

دور می باشد، رابطەای پویا و زندە باشد.
برای رسیدن بە جامعەای مطلوب و آرمان خواە باید 
در هنگام انتخابات این پرسش بە میان بیاید کە 
"چە کسی می خواهد بە قدرت برسد"؟ وگرنە تنها 
با رسیدن بە دموکراسی بە پایان راە نرسیدەایم، این 
یعنی اینکە در واقع مفهومی بە اسم دموکراسی از 
لحاظ سیاسی وجود ندارد چون دموکراسی حوزەای 
طبقات مختلف  شــدن  روبـــرو  و  تقابل  ــرای  ب اســت 
جامعە و در این تقابل و روبرو شدن است کە امکان 
بحث و گفتمان بوجود می آید و در میانە بحثها و 
گفتمان ها است کە افراد جامعە می توانند سرە را 
از ناسرە تشخیص دهند و شخص مورد نظر و مقبول 
این  در  کنند.  انتخاب  جامعە  ادراە  برای  را  خود 
مورد "هابرماس" روی مفهومی بە اسم "دموکراسی 
مشورتی / گفتمانی" دست گذاشتە و بر این باور 
است، کە در عرصە سیاست، گفتمانی سالم است 

کە در آن استدلال حاکم باشد.
آزادانە  باید  )چرا  مقالە  عنوان  جواب  برای  آنچە 
زیست؟( مهم است، این می باشد کە جامعە برای 
بە  دغدغە  بدونە  زندگی ای  و  سالم  حیات  ادامــە 
آن  پایەهای  کە  دموکراتیک  سیستمی  داشتن 
جای  پایان  در  دارد.  نیاز  عدالت  باشد  و  آزادی 
دارد کە در این مورد، از "سوسیالیزم دموکراتیک" 
کوردستان  دموکرات  حزب  نهایی  هدف  همان  یا 
ایران نام برد کە با تلاش های بی-وقفە شهید دکتر 

قاسملو در کنگرە ششم بە تصویب رسید.

دو سال بعد از عملیات موسوم به طوفان الاقصی 
توسط حماس و با دستور مستقیم و حمایت همه 
جمهوری  ــم  رژی لجستیکی  و  اطلاعــاتــی  جانبه 
رژیم ولایت فقیه  دولتمردان  آتشی که  اسلامی، 
افروختند زبانەهایش همچنان دارد دنبالەهای رژیم 
نابودی  به  که  محض  حماقتی  می سوزاند.  را 
بخش عمدەای از توان بازدارندگی رژیم جمهوری 
اسلامی انجامید. در واقع آنچه رژیم و حماس به 
مدتهاست  انداختند  اسرائیل  جان  به  طوفان  اسم 
با شدتی بسیار بیشتر در جهت مخالف در حال 

نابودی همه عوامل و بانیان آن است.
از  بسیاری  آنقدر شور شد که حالا صدای  آش 

رسانەهای داخل رژیم ‌حتی برخی از سردمداران 
حاکمیت هم درآمده است. آن عده هم که سکوت 
این است که به قول خود  کردەاند تنها دلیلشان 
دل دشمنان اسلام و رهبری را شاد نکنند. انتقاد 
روزنامه شبه دولتی جمهوری اسلامی جدیدترین 
بود.  محاسباتی  مرگبار  اشتباه  این  به  واکنش 
با  ــی  اسلامـ جمهوری  آنــچــه  هــر  کــه  اشتباهی 
اندوخته  سالیان  در طی  و  هزینه  دلار  میلیون ها 
و  هنیه  نصرالله،  حسن  مرگ  داد.  فنا  به  بود 
 ، حماس  و  الله  حزب  فرماندهان  تمامی  تقریبا 
مرگ تقریبا تمامی فرماندهان عالی رتبه رژیم و 
اینک خبر کشته شدن فرمانده عالی رتبه نظامی 
حوثی ها، از بین رفتن ساختار حزب الله و حماس، 
وهستەای  موشکی  ــوان  ت اصلی  بخش  نــابــودی 
جمهوری اسلامی، فقط بخشی از پیامدهای این 

خطای محاسباتی است.
از  حالا  گفت  می توان  رجزخوانیها  همه  علیرغم 
دیوانگی محض  این  هم  خامنەای!  نگاه شخص 

بود و هرگز نباید اتفاق می‌افتاد!
 اما جدیدترین اتفاق در این کارزار، صلح پیشنهادی 
ترامپ است که با استقبال بسیاری از کشورهای 
منطقه و اروپایی روبرو شد. صلحی که فاز اول 
آن با آزادی گروگان های اسیر در دست حماس و 
آزادی زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل اجرا شد! 
اعلام کرده  اینک خبر می‌رسد که حماس  اما 
است که به مبارزه با اسرائیل ادامه خواهد داد. 

اظهارنظری که با واکنش شدید اسرائیل و 
شخص دونالد ترامپ مواجه شد.

اینکه چرا حماس حاضر به توافق صلح با 
اسرائیل نیست ابدا ارتباطی به بحث اعتماد 
به طرف مقابل نیست! واقعیت این است حماس 
نه می خواهد و نه اجازه دارد اسلحه را کنار 
بگذارد! تمام موجودیت حماس و سازمانهایی 
مــانــنــد حــمــاس کــه زیـــر نــقــاب جــهــاد جمع 
شدەاند جز پروپاگاندا و اسلحه چیز دیگری 
نیست! چه جمهوری اسلامی بعد از سالها 
حکومت در ایران و چه حماس بعد از سابقه 
نوار غزه، دستاوردی  اداره  در  چندین ساله 
به جز جنگ و ویرانی برای مردم به همراه 
کاملا  ویرانی  از  بعد  و  اینک  نداشتەاند! 
و  اشتباه حماس  غزه که حاصل محاسبات 
از  بسیاری  بود  اسلامــی  جمهوری  اربابش 
مردم نوار غزه این وضعیت را از چشم حماس 
بدان معنی نیست که  این اصلا  می بینند. 
نیست  دشمن  اسرائیل  غزه  ساکنان  نگاه  از 
وقابل پذیرش است. حماس که در تمامی این 
سالها توانسته بود با معرفی خود بەعنوان 
یک گروه مبارز برای آزادی سرزمین خود 
تلاش می کند اعتباری در نزد ساکنان غزه 
بدست بیاورد، اینک این اعتبار را به شدت 
حماس  همین  برای  می بیند.  شده  مخدوش 
بهتر از هرکسی می‌داند بدون اسلحه در آینده 

سیاسی کشور احتمالی فلسطین هیچ جایگاهی نخواهد 
داشت. اما این تمام ماجرا نیست! یک سر دیگر این 
طناب در دست حاکمان تهران است! جمهوری اسلامی 
تحت هیچ شرایطی نمی خواهد صلحی میان اسرائیل و 
فلسطین منعقد گردد! این صلح برای جمهوری اسلامی 
حکم مرگ را دارد! رژیمی که سالها مشکلات عدیده 
داخلی خود را زیر لوای رهبری جهان اسلام و آرمان 
فلسطین مخفی کرده است چطور می تواند با این مساله 
کنار بیاید. بدون بحران، زنده ماندن جمهوری اسلامی 
محال است! رژیمی که سالها با شعار »راه قدس از 
کربلا می گذرد« و» آزادی قبله اولین مسلمان جهان 
« هواداران خود در ایران و کشورهای دیگر را فریفته 

است هرگز موافق صلح نخواهد بود.
اما قصه تلخ ماجرا برای جمهوری اسلامی این است 
که حالا اسرائیل و ترامپ مصمم تر از همیشه هستند 
و همانطور که گفته شد پیشنهاد صلح مطرح شده توسط 
ترامپ، طرفدارانی قدرتمند منطقەای و فرامنطقەای 
و  نتانیاهو  کــرد  فــرامــوش  نباید  اینکه  ضمن  دارد. 
اسرائیل در چند مدت اخیر نشان دادەاند به هیچ عنوان 
حاضر به عقب نشینی و بازگشت به گذشته نیستند و 
آماده هزینه دادن هم هستند. از سوی دیگر ترامپ هم 
شخصی به شدت خودرایی است و به هیچ عنوان دوست 
ندارد آنچه او بارها از آن بەعنوان نقش بی نظیر خود 
در صلح در خاورمیانه یاد کرده است توسط جمهوری 
اسلامی و حماس نابود شود. تهدید اخیر حماس توسط 
ترامپ به استفاده از زور نشانگر همین موضوع است.

دوراهی سختی است! جمهوری اسلامی در برزخی 
گرفتار شده است که عبور از آن به نظر غیرممکن 

است! 
خلع سلاح حماس با توجه به شرایط حاکم برمنطقه 
به معنای پایان حیات سیاسی آن خواهد بود و 
این یعنی پایان محور مقاومت! حزب الله هم در 

گوشەای تنها، ناتوان و بدون هیچ پشتیبان!
واقعیت این است که جمهوری اسلامی می‌داند 
که اگر خیال اسرائیل از حماس راحت شود حتما 
سراغ رژیم خواهد آمد. از طرفی نپذیرفتن شرایط 
صلح هم حماس را بسیار منزوی خواهد کرد و 
غزه  نواز  در  مخالف  نیروهای  رشد  باعث  عملا 
خواهد شد چنانچه که تاکنون هم چندین گروه 

مسلح مخالف حماس اعلام موجودیت کردەاند.
است  بعید  آنقدر سخت که  اســت!  مسیر سختی 
بدون یک قربانی بزرگ به مقصد برسد! جمهوری 
اسلامی آرام آرام بعد از حماقت هفتم اکتبر و در 
یک روند برنامه ریزی شده اما نفس گیر دارد 
نهایی  ضربه  هدایت می شود.  رینگ  گوشه  به 
را کی و کجا وارد خواهد کرد؟ شرایط و اوضاع 
منطقه تعیین کننده خواهند بود.جمهوری اسلامی 
دو انتخاب بیشتر ندارد، یا باید تسلیم غرب شود 
یا غزل خداحافظی را سر دهد. صلح از طریق زور! 
یا محو از صفحه تاریخ! خاورمیانه در حال تغییر 

است! این یک واقعیت آشکار است!

رضا دانشجو
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تحلیل گفتمانی بیانیه اعلام موجودیت حزب دموکرات كوردستان 
)اول آبان ١٣٢٤(

موجودیت  اعلام  بیانیه‌  از  ســال  هشتاد  امــروز 
حزب دموكرات كوردستان می گذرد. بیانیه اعلام 
كــوردســتــان کــه در  موجودیت حــزب دمــوکــرات 
تاریخ اول آبان ماه سال ١٣٢٤ منتشر شد، یکی 
از متون بنیادین و تعیین کننده در تاریخ سیاسی 
این  بەشمار می‌رود.  ایران  در  كورد  و فرهنگی 
نخستین  علنی  فعالیت  آغازگر  نه تنها  بیانیه، 
تشکل سیاسی مدرن كورد در ایران است، بلکه 
گفتمان  و  ــان  زب تاریخی،  سندی  منزله‌ی  بــه‌ 
را  سیاسی  کنش  و  حقانیت  هویت،  از  جدیدی 
که  تاریخی  بستری  در  مــی گــذارد.  نمایش  به 
در  و  دوم  جهانی  پایان جنگ  آستانه  در  ایــران 
رضا شاهی  سیاسی  نظم  فروپاشی  تجربه‌ی  حال 
توانست صدای مطالبات ملتی  بیانیه  این  بود، 
را که سال ها در حاشیه قدرت و در زیر سایه ی 
تبعیض  و  فرهنگی  آسیمیلاسیون  سیاست های 
عمومی  گفتمان  سطح  به  بــود،  زیسته  سیاسی 
از  که  اســت  آن  در  بیانیه  ایــن  اهمیت  برساند. 
نخستین لحظه، زبان سیاست را با زبان جامعه و 
هویت فرهنگی پیوند زد و از یک متن صرفا 
سیاسی به یک بیانیه‌ی جامعه شناختی بدل شد؛ 
یک  تأسیس  اعلام  فقط  نه  هدفش  که  متنی 
حزب، بلکه بازتعریف ملت كورد در قامت یک 

سوژه‌ی تاریخی بود.
الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  عبارت  با  بیانیه 
نشانه‌ای  صرفا  نه  آغــاز  این  و  می شود،  آغــاز 
مذهبی، بلکه حامل پیامی عمیق از پیوند میان 
ایمان، اخلاق و سیاست است. این انتخاب زبانی، 
تلاشی آگاهانه برای مشروعیت بخشی اخلاقی و 
دینی به حرکت سیاسی نوپای كوردستان و در 
عین حال کوششی برای رفع شکاف میان هویت 
دینی و هویت ملی بەشمار می‌رود. در فضای 
بدون  آن دوران که مشروعیت سیاسی  فرهنگی 
پیوند با دین و سنت ممکن نبود، این آغاز، نوعی 
همگرایی میان ارزش های دینی و مطالبات ملی 
را می‌آفریند و احساس اعتماد، امنیت و وحدت 
در مخاطب ایجاد می کند. خطاب مستقیم بیانیه 
نیز  بـــرادران!«  چــون »هموطنان!  واژه هــایــی  با 
بیانگر به کارگیری گفتمان همبستگی است. این 
خطاب، مخاطب را نه بەعنوان فردی جدا، بلکه 
تاریخی  و  از یک کل جمعی  به مثابه عضوی 
آن  هدف  که  گفتمانی  می‌دهد؛  قــرار  مخاطب 
به  تشویق  و  جمعی«  »خــود  از  آگاهی  ایجاد 
این  از  اســت.  رهایی  مسیر  در  گروهی  کنش 
منظر، زبان بیانیه کاركردی فراتر از اطلاع‌رسانی 
دارد؛ زبان به ابزاری برای ساختن وحدت، ایجاد 
و  قومی  تعلق  حس  بازسازی  و  جمعی  عاطفه 

تاریخی تبدیل می شود.
و  دوم  جهانی  جنگ  پایان  به  اشــاره  با  بیانیه 
امتداد  در  را  كــورد  مــبــارزه  فاشیسم،  شکست 
یک گفتمان جهانی از آزادی و عدالت تعریف 
می کند. این ارجاع تاریخی، تلاشی است برای 
گسترده تر  بستر  در  كــورد  مــبــارزات  دادن  قــرار 
تحولات بین‌المللی، جایی که فاشیسم و استبداد 
خورده‌اند.  شکست  بشر  آزادی  دشمنان  بەعنوان 
در این بخش، حزب دموکرات كوردستان خود را 
دموکراسی  و  آزادی  جهانی  جبهه‌ی  از  بخشی 
معرفی می کند و از این طریق برای مطالبات 

خود مشروعیت جهانی می طلبد. اشاره به منشور 
آتلانتیك  نیز در همین راستا قابل درک است؛ 
زیرا بیانیه با اتکا به اصول آن منشور، حق تعیین 
جهانی  و  طبیعی  حقی  بەعنوان  را  سرنوشت 
بخش  این  می کند.  بازتعریف  كورد  ملت  برای 
برای  تلاشی  جامعه شناختی،  نظر  از  بیانیه،  از 
»جهانی«  سطح  به  »محلی«  گفتمان  انتقال 
پی  در  كــورد  جنبش  که  نشان می‌دهد  و  است 
محدود ماندن در مرزهای محلی یا جغرافیایی 
آزادی  تاریخ  با  پیوند  در  را  خود  بلکه  نیست، 
بین‌الملل  سطح  در  اجتماعی  عدالت  و  انسان 
تعریف می کند. بدین سان، بیانیه با ترکیب زبان 
ملی و جهانی، مشروعیت خود را در هر دو سطح 

مستقر می سازد.
در ادامه، بیانیه با مرور تاریخی از وضعیت كورد 
در ایران، به‌ویژه در دوران حکومت رضا شاه، به 
بازسازی حافظه‌ی جمعی ملت كورد می پردازد. 
این بخش، درواقع نوعی بازنویسی تاریخ از منظر 
چون  توصیف هایی  است.  فرودستانه  و  مردمی 
زبان  سرکوب  كوردی،  لباس  پوشیدن  ممنوعیت 
سلطه ی  و  معیشت  تخریب  كوردی،  فرهنگ  و 
افسران غیركورد، تصویری از خشونت ساختاری 
در  زبــان  می کند.  بازنمایی  را  تاریخی  ستم  و 
انتقادی است که  این بخش، زبانی احساسی و 
در  و مقاومت  درد  آگاهی، میان  و  میان خشم 
تند  به کارگیری عبارات  با  بیانیه  نوسان است. 
مانند »افسران دزد و خائن« و »اعمال رذالت و 
وحشیگری«، خشم جمعی را بازتاب می‌دهد و در 
عین حال آن را به نیرویی سیاسی و سازمان یافته 
تبدیل می سازد. این زبان از جنس اعتراض است، 
اما در عین حال حامل عقلانیتی تاریخی است؛ 
نیست،  هیجانی  تخلیه  صرفا  هدفش  که  چــرا 
بلکه تولید نوعی »آگاهی تاریخی« است که 
این  به  دارد.  مردم  زیسته‌ی  تجربه‌ی  در  ریشه 
را  كورد  ملت  تاریخی  حافظه‌ی  بیانیه  ترتیب، 
از ستم،  و  تبدیل می کند  به حافظه‌ی سیاسی 

ابزاری برای بیداری می سازد.
طرح  بیانیه،  بــرجــســتــه‌ی  بــخــش هــای  از  یکی 
پرسش های مستقیم و بنیادین است؛ پرسش هایی 
نظیر »چــرا حق ما پایمال شــود؟«، »چــرا در 
ــازه  اج »چـــرا  و  نباشیم؟«  آزاد  خــود  ــه‌ی  خــان
نمی‌دهند به زبان مادری کودکان خود را تعلیم 
دهیم؟«. این پرسش ها در سطح زبانی ساده‌اند، 
آن هــا  عمیق‌اند.  بسیار  گفتمانی  نظر  از  امــا 
دادن  نشان  نخست،  ــد:  دارن کاركرد  دو  همزمان 
منطق تبعیض و سلب حق از مردم كورد؛ و دوم، 
این  کنشگری.  برای  جمعی  وجدان  برانگیختن 
شیوه‌ی پرسشگری، زبان را از ابزار اطلاع‌رسانی 
منظر  از  می کند.  تبدیل  بیدارسازی  ــزار  اب به 
گفتمان  حامل  پرسش ها  ایــن  جامعه شناختی، 
»محرومیت  حس  آن،  طریق  از  و  حق طلبی‌اند 
تقویت  را  ــخــی«  ــاری ت »حــقــانــیــت  و  جــمــعــی« 
می کنند. در نتیجه، مخاطب از حالت تماشاگر 
به  متن  از  بیانیه  و  تبدیل می شود  به کنشگر 
جنبش بدل می گردد. پرسش در این جا نه نشانه ی 

شک، بلکه ابزار آفرینش آگاهی است.
کنشی  زبــان  از  مــرحــلــه‌ای  وارد  سپس  بیانیه 
می شود، جایی که جمله‌ی مشهور »حق دادنی 
نیست، گرفتنی است« به عنوان نقطه‌ی مرکزی 
گفتمان سیاسی حزب مطرح می شود. این جمله، 
خلاصه‌ای  و  بیانیه  سیاسی  فلسفه‌ی  چکیده‌ی 
این  در  اســت.  كــورد  ملت  تاریخی  تجربه‌ی  از 
قدرت،  لطف  نه محصول  آزادی  و  گفتمان، حق 
ملت  جمعی  سازماندهی  و  اراده  نتیجه‌ی  بلکه 
است. بیانیه در این بخش، با لحنی هشدارآمیز 
و  جمعی  مسئولیت  به  را  مخاطب  بسیج گر،  و 
گوش  و  »چشم  می خواند:  فرا  مستقیم  اقــدام 
خود را باز کنید« و »برای گرفتن حق مشروع 
زبان  زبــان،  این  نمایید«.  فداکاری  خود  ملی 
دموکرات  حــزب  اســت.  سازماندهی  و  رهبری 
كوردستان در اینجا نه فقط بەعنوان یک تشکل 
ملت  بیدار  وجدان  نماد  بەعنوان  بلکه  سیاسی، 

است  قــرار  نهادی که  مــی‌شــود؛  كــورد معرفی 
هدفمند  نیرویی  به  را  مــردم  پراکنده‌ی  انــرژی 
میان  بیانیه  بدین سان،  کند.  تبدیل  سیاسی  و 
ارگانیک  پیوندی  کنش،  و  عقلانیت  احساس، 
سطح  از  را  سیاسی  گفتمان  و  می کند  برقرار 

شعار به سطح سازمان می‌رساند.
و شعارهای هشتگانه‌  اهــداف  بیانیه  ادامــه،  در 
خود را به صورت فهرست‌وار بیان می کند، اما در 
برنامه  اعلام  بخش صرفا  این  گفتمانی،  تحلیل 
نیست، بلکه بازتاب نوعی جهان بینی سیاسی و 
است. شعارهایی چون »خودمختاری  اجتماعی 
ایــران«، »آمــوزش به  ملت كــورد در چارچوب 
ولایتی«،  انجمن های  »انتخاب  كوردی«،  زبان 
و »انتخاب مأموران از میان اهالی كوردستان«، 
»حکمرانی  مفهوم  تثبیت  خدمت  در  همگی 
نشان  شعارها  این  هستند.  عادلانه«  و  كــوردی 
كوردستان خواهان  می‌دهند که حزب دموکرات 
مرکزی  دولت  با  كورد  ملت  رابطه‌ی  بازتعریف 
در چارچوب عدالت، برابری و احترام به تفاوت 
فرهنگی است. از سوی دیگر، شعارهایی چون 
»سازش میان ارباب و رعیت بر پایه‌ی قانون«، 
بــهــداشــت« و  و  آمـــوزش  ــاورزی،  »توسعه کــش
نشان  مــلــل«،  ســایــر  ــا  ب بـــرادرانـــه  »همزیستی 
می‌دهند که بیانیه از سطح گفتمان مقاومت به 
است.  كرده  رفاه حرکت  و  توسعه  سطح گفتمان 
در اینجا حزب، جامعه‌ای را ترسیم می کند که 
هم بر پایه‌ی عدالت اجتماعی استوار است و هم 
بر پایه‌ی همکاری میان ملل دیگر ایران. چنین 
صرف  سیاسی  سند  یک  از  را  بیانیه  نگاهی، 
فراتر می برد و آن را به منشوری برای بازسازی 

اجتماعی بدل می سازد.
از منظر تحلیل گفتمان، بیانیه اعلام موجودیت 
حزب دموکرات كوردستان متنی چندبعدی است 
و  احــســاس  تــاریــخ،  اخلاق،  سیاست،  آن  در  کــه 
توسعه درهم تنیده‌اند. این بیانیه با بهره گیری از 
زبان اخلاقی در آغاز، زبان تاریخی و جهانی در 
پایان،  در  توسعه‌ای  و  سازمانی  زبان  و  میانه، 
سه سطح از مشروعیت را به طور همزمان ایجاد 
می کند: مشروعیت معنوی، مشروعیت تاریخی 
ساختار  سطح،  سه  ایــن  عــقلانــی.  مشروعیت  و 
بعد  دهه های  در  را  كــورد  ملی گرایی  گفتمان 
شکل می‌دهند. زبان در این متن نەتنها بازتاب 
واقعیت اجتماعی است، بلکه خود ابزاری برای 
بیانیه  واقعیت سیاسی محسوب می شود.  تولید 
در پی آن است که ملت كورد را از یک جمع 
کند؛  تبدیل  تاریخی  فاعل  یک  به  فرهنگی 
بــه یــک »مــا«ی  از یــک »مـــا«ی پراکنده 

متشکل و آگاه.
آبان ١٣٢٤  بیانیه اول  در نهایت، می توان گفت 
نه فقط سند اعلام موجودیت یک حزب، بلکه 
متنی بنیان گذار در تاریخ گفتمان سیاسی كورد 
در ایران است. این بیانیه توانست برای نخستین 
بار میان زبان دینی، زبان ملی و زبان سیاسی 
به  بسازد که هم  برقرار کند و گفتمانی  پیوند 
آینده ی  به  هم  و  دارد  ارجاع  تاریخی  گذشته‌ی 
آغاز  در  هنوز  که  جامعه‌ای  بستر  در  ممکن. 
دموکرات  حزب  بود،  سیاسی  مدرنیته‌  تجربه‌ی 
مفاهیمی چون  توانست  بیانیه  این  با  كوردستان 
جمعی«،  »آگــاهــی  ســرنــوشــت«،  تعیین  »حــق 
»تشکیلات سیاسی« و »توسعه« را وارد زبان 
باید  را  متن  ایــن  رو،  همین  از  کند.  سیاست 
بلکه  آغاز جنبش سیاسی كورد،  نقطه‌ی  نەتنها 
ریشه های  کــه  دانــســت  جامعه شناختی  سندی 
می کند.  صورت بندی  را  كــوردی  مــدرن  هویت 
بیانیه اعلام موجودیت حزب دموکرات كوردستان، 
مانیفست  سیاسی، یک  اعلامیه  از یک  بیش 
به  آن ملت كورد  فرهنگی‌ ـتاریخی است که در 
از دل  بیدار و کنشگر، خود را  مثابه ســوژه‌ای 
وارد  عمل  و  گفتار  عرصه‌ی  به  سکوت  تاریخ 

می‌سازد.

زاهیر محمدی

نیروهای  پــرورش  و  اقتصادی  آمــوزش  اقتصادی،  استقلال  به  رسیدن  راه هــای  از  یکی  می گیرند. 
متخصص در میان جوانان کورد است. دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی باید در خدمت رشد اقتصادی 
ملت قرار گیرند. اگر جوانان کورد به جای کارگری برای بیگانه، مهارتهای خود را در راه بازسازی 

کوردستان به کار گیرند، هیچ قدرتی در جهان نخواهد توانست ملت ما را دوباره وابسته سازد.
همچنین، توجه به محیط زیست و توسعه پایدار باید بخشی از این استقلال باشد. کوردستان سرزمین 
طبیعت و حیات است، و پاسداری از آن یعنی پاسداری از آینده. اقتصاد ملی ما باید بر پایه احترام 

به زمین، آب و کوه بنا شود، همان عناصری که در جان و روح هر کوردی ریشه دارند.
در نهایت، استقلال اقتصادی یعنی استقلال أراده. وقتی ملت کورد بتواند بر نان، آب، نفت و منابع 
خود حاکم باشد، دیگر هیچ قدرتی نمی تواند او را تحقیر یا کنترل کند. آن روز، روز تحقق رؤیای 
کوردستان بزرگ است، سرزمینی آزاد، آباد و متکی بر نیروی خود؛ جایی که ثروت، دسترنج و 

تصمیم، همگی از آن مردم کورد باشند.

جمع بندی و چشم‌انداز آینده کوردستان بزرگ
کوردستان بزرگ، نه یک رؤیا، بلکه حقیقتی است که در قلب تاریخ، در ذهن و جان نسلها زنده 
مانده است. این سرزمین، که قرنها با نامهای مصنوعی تقسیم شده بود، امروز با روح ملت زنده است 
و آرمانهایش همچنان در جریان است. هویت کوردی، مقاومت فرهنگی، اتحاد سیاسی، موفقیتهای 
ورزشی و استقلال اقتصادی، چهار ستون محکم این آرمان‌اند که با همدیگر، مسیر تحقق کوردستان 

بزرگ را هموار می کنند.
هر زبان، هر نغمه موسیقی، هر حرکت فرهنگی و هر موفقیت ورزشی، فریادی است از ایستادگی 
و افتخار. فوتبال، موسیقی، رقص، لباس و هنر، همگی ابزارهایی هستند برای نشان دادن اینکه 
ملت کورد حتی در برابر فشارها و تحریفها، توانسته است زنده بماند و مسیر آزادی را ادامه دهد. 
هر جوان، هر مادر، هر معلم و هر هنرمند کورد، در واقع یک سفیر این آرمان ملی است؛ سفیری 

که نه با اسلحه، بلکه با قلب، قلم و تلاش، آینده سرزمین خود را می سازد.
حزب دموکرات و احزاب روژهەلات، چراغهای هدایت در این مسیر هستند. آنها نشان داده‌اند که 
رهبری تنها در سیاست خلاصه نمی شود؛ بلکه در فرهنگ، آموزش، ورزش و اقتصاد نیز معنا پیدا 
می کند. هر تصمیم، هر برنامه و هر حرکت این احزاب، پلی است میان نسلهای گذشته و آینده، تا 
میراث شهیدان و اندیشه های بزرگ کورد همچنان زنده بماند. آنان ثابت کرده‌اند که ملت کورد با 

اتحاد و پشتکار، می تواند بر مرزها، تقسیمات و فشارهای خارجی فائق آید.
چشم‌انداز کوردستان بزرگ، جایی است که مرزهای تحمیلی گذشته جای خود را به وحدت، هویت 
و فرهنگ مشترک دهند؛ جایی که هر بخش سرزمینی، با اقتصاد مستقل، فرهنگ زنده و مردم 
آگاه، به نیرویی ملی تبدیل شود. این آینده، نتیجه تلاش مستمر نسلها، پایداری فرهنگی، اتحاد 
سیاسی و خودکفایی اقتصادی است. پیام روشن آن برای جهان این است: ملت کورد زنده است، متحد 

است و هیچ قدرتی نمی تواند اراده‌ی آن را متوقف کند.
باشد.  آرمان ملی  امروز می تواند سفیر  اقتصاد، هر کورد  و  به هویت، فرهنگ، سیاست  اتکا  با 
هر اقدام، هر حرکت و هر تلاش، گامی مؤثر برای رسیدن به کوردستان بزرگ است. این مقاله، 
دعوتی است برای همه نسلها تا با شعور، اتحاد و غرور، مسیر تحقق این آرمان را هموار کنند و 
نشان دهند که ملت کورد، نه تنها تاریخ خود را می شناسد، بلکه آینده‌ای روشن، آزاد و متحد برای 

خود می سازد.

ادامەی صفحەی ٥
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جامعەی مدنی کوردستان پویا، منسجم و پرسشگر است

یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعەشناس 
بنام آلمانی جامعە مدنی را اینگونە تعریف 
می کند: جامعه مدنی به مجموعه‌ای از نهادها، 
اجتماعی  شبکه های  و  انجمن ها  NGOهــا، 
گفته می‌شود که میان دولت و شهروندان 
قرار دارند و مستقل از قدرت های سیاسی 
و اقتصادی مشخص، فعالیت می کنند و در 
عین حال بر دولت و بازار تاثیر می گذارند 
و از آنان تاثیر می پذیرند. به عبارتی دیگر 
آن  در  کــه  اســت  عــرصــه‌ای  مدنی  جامعه 
افراد و گروه ها برای پیگیری ارزش هــا به 
بدون  می‌آیند،  هم  گرد  داوطلبانه  صورت 
بخش خصوصی  یا  دولت  از  بخشی  آنکه 
باشند. در جوامع دموکراتیک این نهادهای 
داوطلبانه، مستقل و غیرحکومتی هستند که 
مشارکت  پایه  بر  و  قانون  چهارچوب  در 
آگاهانه شهروندان میان دولت و مردم قرار 
ایفای نقش نظارتی، ارتباطی و  دارند و با 
قــدرت و دموکراسی و  تــوازن  به  فرهنگی 

انسجام اجتماعی یاری می‌رساند.
از دیدگاه یورگن هابرماس، جامعه مدنی 

پویا دارای هفت شاخصه می باشد :
١. وجود حوزه عمومی آزاد و عقلانی
٢. کنش ارتباطی به جای کنش ابزاری 

٣. خودمختاری نهادهای مدنی 
و  مدنی  جامعه  میان  ارگانیک  ارتباط   .٤

نظام سیاسی
٥. وجود رسانه‌های آزاد و مستقل

٦. پذیرش تکثر و گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها 
و دیدگاه‌ها

٧. پایبندی به قوانین و عقلانیت اخلاقی
اگرچه نظریات هابرماس برای یک جامعه 
مردمی  حاکمیت  بر  مبتنی  و  دموکراتیک 
تعریف شده است، و از طرفی دیگر جامعه 
کوردستان و دیگر جوامع واقع در جغرافیای 
سیاسی ایران زیر تیغ دیکتاتوری جمهوری 
اسلامی و ولی فقیه هستند و برخی از این 
ایدئولوژیک  حاکمیت  ایــن  در  شاخصه ها 
از  نیستند.  امکان پذیر  عــملا  تمامیت خواه 
جمله: ارتباط ارگانیک میان جامعه مدنی و 
و  آزاد  رسانەهای  وجود  و  نظام سیاسی 
مستقل اما باز هم جامعه مدنی کوردستان 
را می توان به دلیل شرایط خاص این خطه 
به نسبت دیگر نقاط جغرافیای سیاسی ایران 
با استانداردهای جوامع مدرن و دموکرات 
کوردستان  مدنی  جنبش  که  چرا  سنجید. 
آن  از  بخشی  که  کاستی‌ها  همه  وجــود  با 
از  از شرایط جامعه و بخشی دیگر مثاثر 
تاثیرات شرایط ایجاد شدە توسط حاکمیت 
است، در مسیر تحقق دموکراسی قدم نهاده 

است.
جامعه مدنی باید عرصه‌ای باشد که در آن 
شهروندان بتوانند آزادانه و بدون ترس از 
سانسور و فشار حاکمیت در مورد مسائل 
عمومی جامعه بحث کنند. اگرچه رژیم حاکم 
و  کوردستان  بر  امنیتی  نگاه  با  تهران  بر 
و  می‌نگرد  ملیتی  نقاط  دیگر  و  بلوچستان 
مناطق  این  در  را  وحشت  و  رعب  فضای 
ایجاد کرده است، اما نهادهای جامعه مدنی 
حتی با تحمل احکام قضایی این مسئولیت 
را پذیرفته‌اند و فضا را برای بحث بر سر 
مسائلی همچون حقوق زنان و نقش‌آفرینی 
تدریس زبان  آمــوزش و  اجتماع،  آنــان در 
و  ملی  مراسمات  زیست،  محیط  مـــادری، 
و  سیاسی  رخــدادهــای  همچنین  و  آیینی 
کمتر  که  مواردی  کردەاند.  فراهم  اجتماعی 
به  ایران  نقاط جغرافیای سیاسی  در دیگر 
چشم می خورد. هابرماس حوزه عمومی را 
عرصه گفت‌وگوی شهروندان بر سر مسائل 

مشترک می‌داند.
و  پویا  مدنی  جامعه  در  اجتماعی  کنش 
قدرت  منابع شخصی  براساس  نباید  فعال 
و یا مسائل مادی شکل بگیرد. چرا که اگر 
مذکور  مــوارد  براساس  اجتماعی  اکت  یک 
پیگیری  که  اصلی  هدف  از  و  بگیرد  شکل 
ورود  و  شده  دور  می باشد،  روز  مسائل 
نهادهای  برخی  جمعی  و  شخصی  منافع 
را  مسیر  و  می کند  ایجاد  وابستگی  دولتی 
به انحراف می کشاند. در کوردستان رژیم 
از  حمایت  با  داشته  آن  بر  سعی  همواره 
یک سری افراد آنان را به عنوان معتمدین 
و نماینده جامعه معرفی کند، اما در برابر 
اکثریت  داوطــلــبــانــه  و  گسترده  مشارکت 
اصــنــاف بــا شکست مــواجــه شــده اســت و 
با حمایت  تنها  نه  جنبش مدنی کوردستان 
مالی خود اعضا، نهادها و NGOها ادارە 
می شود، بلکه گاها خود اعضا نیز از سوی 
حاکمیت به اتهامات واهی و تنها در جهت 
احکام  متحمل  جنبش،  رونـــد  کـــردن  کند 
یا در سایه بی تدبیری  قضایی می شوند و 

مسئولان حکومتی جان می‌دهند.
ــارز جــامــعــه مــدنــی  ــ بـ ــی هـــای  از ویـــژگـ
کوردستان، عدم بی تفاوتی نسبت به مسائل 
محدودیت ها  همه  رغم  علی  می باشد.  روز 
به  آنــان  عوامل  و  حاکمیتی  لحاظ  به  چه 
عنوان مثال تعدادی از افراد دینی مشخص 
رژیم  نشاندەی  دســت  شــدەی  شناختە  و 
کنشگران  به  مساجد  منابر  در  همیشه  که 
اجتماعی می تازند و چه تا حدودی فرهنگ 
اما خوشبختانه می توان گفت  غالب سنتی، 
فعالیت هایی اگرچه در جغرافیایی نە چندان 
در صحنه  قبول  قابل  نمره  با  ولی  وسیع 

حضور دارند. 
مسائل مربوط بە زنان: در جوامع مردسالار 
و  حاکمیت  که  جوامعی  همچنین  و  سنتی 
قوانین مصوب آن در تضاد با ارزش های 
بنیادی و انسانی زنان می باشند، این قشر از 
جامعه همچنان مورد ستم، تبعیض جنسیتی، 
تعرض  فیزیکی و حتی  و  خشونت کلامــی 
جنسی واقع می شوند و جامعه کوردستان 
این  با  نیست،  این معضلات مستثنا  از  هم 
از  متاثر  که  کوردستان  جامعه  که  تفاوت 
مبارزات سیاسی و سابق مبارزاتی بودە و 
چهارچوب  در  زنان  مبارزات  این  بطن  در 

احزاب سیاسی حضور گسترده‌ای در همه 
میزان  به  توانسته‌اند  داشــتــه‌انــد،  زمینه ها 
اینها  از  بیشتر  نیازمند  )ولو  توجهی  قابل 
از  و  بزنند  دامــن  مسائل  این  به  می باشد( 
حقوق زنان دفاع کنند. جنبش ژینا و خیزش 
انقلابی »ژن، ژیان، ئازادی« نتیجه این بود 
که جامعه مدنی کوردستان دارای ظرفیت ها 
دادن  شکل  در  بی نظیری  پتانسیل های  و 
در  گسترده‌ای  و  وسیع  جنبش  مدیریت  و 
می باشد  منطقه  و  ایران  کوردستان،  سطح 
و بە همین دلیل هم در جنبش ژینا شاهد 
کوردستان  در  برخوردها  نوع  شدیدترین 
بودیم. اگرچه بعد از جنبش ژینا هم شاهد 
تحت  قتل  سرحد  تــا  ــان  زن علیه  خشونت 
اما تغییر  عنوان شرف و ناموس بودەایم، 
معرفی این جنبش بر جامعه کوردستان غیر 
قابل انکار است، با این حال برای اثرگذاری 
و  زنان  گسترده تر  حضور  نیازمند  بیشتر 
حمایت بیشتر مردان از آنان در این زمینه 

می باشد.
یک  مــردمــان  زیــســت:  محیط  از  حفاظت 
موقعیتی  هر  از  فعال  و  پویا  مدنی  جامعه 
استفاده می کنند تا نقش اجتماعی خود را ایفا 
کنند. کوردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی 
جنگل‌های  شــامــل  کــه  دارد  کــه  ــژه‌ای  ــ ویـ
زاگرس، تالاب های میزبان پرندگان مهاجر 
از سراسر جهان و زیست بوم های جانوری 
و طبیعت زیبا و منابع سرشار آب همیشه 
ــون تــوجــه بـــوده اســـت. لـــذا عــدم  ــان در ک
سوی  از  ظرفیت‌ها  ایــن  همه  به  رسیدگی 
به  عادی  مردم  تا  می شود  باعث  حاکمیت 
اقامتگاه‌های  فرهنگی  هویت  حفظ  منظور 
بوم گردی ایجاد نمایند. در فصل تابستان 
بسیاری از جنگل های زاگرس طعمه حریق 
می شوند، لذا به دلیل عدم رسیدگی نهادهای 
چهارچوب  در  خــودجــوش  ــردم  م مسئول 
NGOهای محیط زیستی با حداقل امکانات 
به مهار آتش بی‌رحم می‌روند، متاسفانه هر 
قربانی  دلاور  محیط بانان  از  تعدادی  ساله 

بی تدبیری حاکمیت می شوند.
نوشتن  و  خواندن  توانایی  مــادری:  زبان 
سنجش  شاخصه های  از  یکی  به  امــروزه 
سواد در جامعه کوردستان بدل شده است، 
در صد  فــارســی  ایــرانــی  حاکمیت  اگــرچــه 
سال گذشته سعی کرده با تهاجم فرهنگی 
غیر  زبـــان‌هـــای  تحقیر،  و  آســمــیلاســیــون 

هرگونه  و  دهد  جلوه  بی‌اهمیت  را  فارسی 
نوعی عار و شرم  را  زبان ها  این  به  تکلم 
مدنی  جامعه  خوشبختانه  امــا  کند،  تلقی 
کوردستان با درک این موضوع بر اهمیت 
یادگیری زبان مادری تاکید می کند. امروزه 
کوردستان  روستاهای  و  شهرها  اکثر  در 
زبان  به  نوشتن  و  آموزشگاه های خواندن 
مردمی  و  به صــورت خودجوش  کــوردی 
از  چالش هایی  با  چند  هر  که  هستند.  دایر 
تاکنون  اما  می شوند،  روبــرو  رژیــم  سوی 

مستمر در حال انجام فعالیت می باشند.
و  ملی  مراسمات  و  آیین‌ها  گرامیداشت 
کوردستان  مدنی  جامعه  نقش  باستانی: 
در گرامیداشت آیین ها و مراسمات ملی و 
باستانی ملت کورد بسیار قابل تقدیر است. 
احیای  در  که  مراسمات  ایــن  مهمترین  از 
دیگر آیین ها و مراسمات ملی نقش داشته 
است، مراسم نوروز می باشد. نوروز برای 
آغاز  و  فصل سرد  پایان  تنها  کــورد  ملت 
تجدید  از  جلوه‌ای  بلکه  نیست،  گرما  فصل 
این  اســت.  مبارزه  و  رزم  وحــدت،  حیات، 
مراسم باستانی بعد از جنبش ژینا به شکل 
به  می شود.  انجام  گسترده تری  و  متفاوت 
از شمالی ترین نقطه کوردستان  طوری که 
کوردستان  نقطه  جنوبی ترین  تا  و  )ماکو( 
)آبدانان( هر ساله جغرافیای نوروز کوردی 
این  انجام  شیوه  در  تفاوت  و  گستردەتر 
جشن کهن با استفاده از نمادها و لباس های 
ملی، گویای ناکامی رژیم در خرده فرهنگ 
است.  کورد  ملت  غنی  فرهنگ  دادن  نشان 
باستانی مردم  و  آیینی  دیگر مراسمات  از 
کوردستان می توان به پیرشالیار اشاره کرد 
از  مــردم  گسترده  با حضور  هر ساله  که 
ایران برگزار  همه بخش های کوردستان و 
می شود، که رژیم همیشه سعی می‌کند آن 
را در جهت اهداف خود مصادره و آن را 
ایرانی_فارسی  تصنعی  فرهنگ  از  بخشی 
جلوه دهد، اما خوشبختانه ناکام مانده است. 
به  می توان  توجه  قابل  مراسمات  دیگر  از 
کشاورزی  محصولات  شکرگزاری  جشن 
همچون انار و انگور اشاره کرد. مراسمات 
هەڵپەرکێ )رقص کوردی( هم که هر ساله 
در شهرهای مختلف انجام می شود کە پیوند 
اصالت با نسل جدید می باشد. فستیوال های 
و  پالنگان  در  هزار دف  جمله  از  موسیقی 
مراسم سنتی احیا شدە »بێلندانە« که همراه 

با جشن و شادی می باشد، برای نسل جوان 
بسیار جذاب و قابل توجه بوده است.

تشییع  مراسم  از  مردمی:  مشارکت های 
در  اشــاره شد  که  همانطور  و  ژینا  جنازە 
چند  باختن  جان  شاهد  کە  اخیر  سال های 
فعال محیط زیستی بوده‌ایم، اگرچه غم از 
بسیار  گرانقدر  انسان های  این  دادن  دست 
عمیق می باشد، اما حضور گستردە و دلگرم 
کننده مردم در مراسمات خاکسپاری و سر 
دادن شعارهای ملی گرایانە نه تنها تجدید 
پیمان با آنان بوده، بلکه نشان دهنده پیوند 
عمیق مردم کوردستان با فرزندان گرانقدر 
خود می باشد، که هر کدام به الگویی برای 
جوانان  و  نوجوانان  شرافتمندانه  زیست 
می توان  را  دیگر  نمونه های  گشته‌اند.  بدل 
و  بانه  کوهنوردان  خاکسپاری  مراسم  در 
نقده مشاهده کرد و بە این نتیجە رسید که 
پتانسیل و ظرفیت یک کنش جمعی گسترده 

در بین جامعەی کوردستان وجود دارد.
مسائل سیاسی روز: جامعه کوردستان به 
دلیل سابقه طولانی تحزب و حزب گرایی و 
ملی  حقوق  احقاق  برای  ساله  مبارزه صد 
ملت کورد دارای شعور سیاسی و درک و 
تعریف خاص خود از آزادی می باشد. نمونه 
آن در جنبش ژینا مشاهده شد که اکت های 
مبارزاتی و شعارهایی کە در کوردستان سر 
دادە می شدند، حاوی پیام های مشخصی به 
چند جهت بودند. جهت اول، رژیم جمهوری 
شفاف  و  صــریــح  پیامی  و  ــود  ب اسلامـــی 
کوردستان  در  مشروعیتی  گونه  هیچ  که 
به اصطلاح  اپوزیسیون  دوم،  نــدارد. جهت 
سراسری و مرکزگرا بود و پیام واضح این 
خود  سیاسی  اراده  دارای  کوردستان  که 
می باشد. لذا تاسیس هرگونه حزب و گروه 
باد و پوشالی برای کوردستان در بین این 
مردم جایگاهی نخواهد داشت. جهت سوم، 
کوردستان  سیاسی  جــریــانــات  و  ــزاب  احـ
بودند و پیام برای آنان این بود کە چنانچه 
در مسیر مبارزاتشان با جریانات مرکزگرا 
اصــول  و  کــورد  ملت  ملی  بــر ســر حقوق 
حقوق  جهانی  منشور  در  مندرج  بنیادین 
بشر سازش کنند، جامعه کوردستان از آنان 
گذر خواهد کرد، چرا که جامعه کوردستان 
بالعموم و جامعه مدنی کوردستان بالاخص 

نشان دادەاند کە پویا و پرسشگر هستند.

قبل از خداحافظی

ساسان خاتونی

افزایش قربانیان حوادث کاری در کرماشان؛ بیش از ٥٣٨ نفر تنها در شش ماه
به گفته‌ مدیرکل پزشکی قانونی رژیم 
در کرماشان، شمار افرادی که در اثر 
ــاری در شــش مــاهــه‌ نخست  حـــوادث ک
امسال جان خود را از دست داده انــد، 
مورد   ٥٣٨ از  بیش  به  استان  این  در 
گذشته  سال  با  مقایسه  در  و  رسیده 

افزایش چشمگیری داشته است.
پزشکی  مدیرکل  خانی آباد،  بهتاش 

با  ــی  ــت وگــوی ــف گ ــونــی رژیــــم، در  ــان ق
خـــبـــرگـــزاری حــکــومــتــی “تــســنــیــم در 

کرماشان گفته است:
ثبت شده‌  مــورد   ٥٣٨ مجموع  “از   
ــاری در اســتــان  ــوادث کـ قــربــانــیــان حــ
کرماشان، ١٦ نفر زن و ٥٢٢ نفر مرد 
بوده اند و این نشان می دهد که نسبت 
یــک زن  مــرد و  بــه ســال گذشته، ٢٢ 

بیشتر جان خود را از دست داده اند”.
این  از  که  داده  توضیح  خــانــی آبــاد 
تعداد، ١٥ مورد بر اثر سقوط از ارتفاع، 
٣ مورد بر اثر سقوط اجسام سنگین، ٣ 
مورد بر اثر برق گرفتگی، یک مورد بر 
اثر سوختگی، یک نفر بر اثر انفجار مین 
اثر جراحت  نیز در  و یک مورد دیگر 

ناشی از ابزار برنده جان باخته اند.

و  مقام رژیم، علت اصلی مرگ  این 
جراحت در حوادث کاری را بی توجهی 
کارگران به اصول ایمنی عنوان کرده و 
در مقابل، مسئولان و نهادهای مرتبط 
ناکارآمدی  کــم کــاری،  از  را  حکومتی 
و  ایمن  کــار  محیط  نــکــردن  فــراهــم  و 
مطابق با استانداردهای بین المللی برای 

کارگران مبرا دانسته است.

شایان ذکر است که نهادها و مقامات 
مرتبط رژیم همواره از ارائه‌ آمار دقیق 
و واقعی در این زمینه خودداری کرده 
شمار  از  غیررسمی  ــای  ــزارش ه گ و 
بالاتری از قربانیان حوادث کاری در 
کوردستان  مناطق  دیگر  و  کرماشان 

خبر می دهند.
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